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رقابت میان ملت‌ها، خواه ســازنده و خواه مخرب، همواره نیروی محرک تحول در اقتصاد و صنعت جوامع بوده اســت. فناوری نیز در ســایه همین 
رقابت‌های سرســخت و راهبردهای پویا و متغیر کشــورها شــکل گرفته اســت. از این رو، شــناخت صنعت بدون درک عمیق اقتصــاد و فهم اقتصاد 
بدون توجه به بســتر ژئوپلیتیک، ناکافی خواهد بود. این سه عرصه )صنعت، اقتصاد و ژئوپلیتیک( به‌شدت بر یکدیگر تأثیرگذارند و رهبران سیاسی 
و صنعتی تنها با درک عمیق پیوندهای ناگسســتنی حوزه های متنوع می‌توانند در صحنه پررقابت جهانی، برنامه‌ریزی اســتراتژیک مؤثری داشــته 
باشند. ریسک اصلی برای تصمیم‌گیران صنعت در عدم شناخت عمیق پارامترهای ژئوپلتیک این است که بدون درک صحیح از راهبردهای کلان سایر 

کشورها، در حوزه‌هایی مانند همکاری، زنجیره تأمین یا تجارت دچار اشتباهات محاسباتی شوند. 

در همیــن راســتا، اندیشــکده خودرو می‌کوشــد با غنی‌ســازی مباحث بین‌بخشــی و میان‌رشــته‌ای، موضوعات کلیدی را بــه نقد و بررســی بگذارد تا 
کمکــی هرچند محدود اما نوآورانه به تصمیم‌گیرنــدگان و صاحب‌نظران ارائه دهد و تصویری واقع‌بینانه‌تر و عمیق‌تر از ریشــه‌ها و عوامل اثرگذار بر 
راهبردهای متغیر اروپاییان، بر پایه شــواهد آکادمیک و منابع معتبر علمی، ترســیم کند. در این نوشــتار نیز، به بررســی شواهدی از گذار اروپا از نظم 

حقوق بین‌الملل به سمت تعاملات معاملاتی خواهیم پرداخت.

نظم بین‌الملل معاصر در حال تجربه گذار عمیقی است؛ گذاری که با فاصله‌گیری تدریجی اروپا از چارچوب حقوقی مبتنی بر قوانین جاری بین‌الملل 
و چرخــش به ســوی رویکردی معاملاتی و منفعت‌محور در روابط خارجی همراه شــده اســت. تحولات اخیر، به‌ویژه لحــن تقابلی‌تر قدرت‌های بزرگ 
اروپایی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا در قبال ایران، بازتاب‌دهنده تغییرات ساختاری عمیق‌تری در سیاست خارجی اروپاست. به نظر می آید که این 
تغییرات، ریشــه در واقعیت‌های اقتصادی، رقابت‌های صنعتی و تحولات ژئوپلیتیک اروپا دارند و روابط خارجی اتحادیه اروپا، به‌ویژه با کشــورهای 
در حال توســعه، را با چالش‌های نوینی مواجه ســاخته‌اند. تضعیف چندجانبه‌گرایی، بازگشت سیاست‌های آشــکار مبتنی بر زور و تقدم منافع ملی 
بر هنجارهای تثبیت‌شــده حقوقی، همگی نشانه‌های گذار به محیطی پرتنش و رقابتی در عرصه جهانی است. این نظم )بی نظمی( نوظهور، که با 
کاهش همکاری‌های نهادهای بین‌المللی و افزایش بی‌ثباتی همراه است، چالش‌ها و مخاطرات بی‌سابقه‌ای را برای حکمرانی جهانی رقم خواهد زد.
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 مقدمه
در ماه‌هــای اخیــر، رویکــرد سیاســت خارجــی اروپا 
به‌ویژه آلمان، فرانســه و بریتانیا به‌طور محسوسی 
تهاجمی‌تــر و حتــی در مــواردی آشــکارا خصمانه‌تر 
شــده اســت، به‌ویــژه در قبــال ایــران. ایــن تحول، 
امــری تصادفــی بــه نظــر نمــی ایــد؛ بلکــه بازتــاب 
دگرگونی بنیادی و پایــدار در رویکرد اروپا به روابط 
بین‌الملل است. به نظر می آید قاره اروپا به تدریج 
گفت‌وگو و تعامل را کنار گذاشــته و به سمت تقابل 
حرکــت می‌کنــد؛ پدیــده‌ای کــه بــه نظر مــی آید نه 
ســطحی اســت و نه موقتــی و نه محــدود به حوزه 
مــورد تنــش بــا ایــران )انــرژی هســته ای(. بلکــه 
نشــانه‌ای از بازآرایی اساســی گســترده تر و ماهیت 
سیاست خارجی اروپاست که تحت تأثیر فشارهای 
اقتصــادی، رقابــت صنعتی و تحــولات ژئوپلیتیک 
خود شــکل گرفته و آینــده روابط خارجــی اتحادیه 
اروپــا، به‌ویــژه بــا جهان جنــوب، را تا حــدی مبهم 

ساخته است.
گون بین الملل نشــان می‌دهد  مطالعات گونا
کــه اروپــا و غــرب بــه طــور فزاینــده‌ای رویکــردی 
معاملاتی )Transactional( را در روابط بین‌الملل 
حقــوق  بــه  ســختگیرانه  پایبنــدی  از  و  برگزیــده 
 )Rule-based International Law(  بین‌الملل
فاصلــه می‌گیرنــد. ایــن رونــد بــا تغییرات سیاســت 
خارجــی آمریــکای فعلی تشــدید شــده و بــر اولویت 
توافقــات فــوری و منافع ملی به جــای هنجارهای 
کید دارد. در  چندجانبه و چارچوب‌های حقوقی تأ
نتیجه، اهرم‌هــای اقتصادی و چانه‌زنی جایگزین 
نظــم  و  شــده  بین‌المللــی  تثبیت‌شــده  قواعــد 
چندجانبه‌گرای پســاجنگ جهانی دوم را تضعیف 
کرده اســت. افول سلطه اقتصادی و صنعتی غرب 
در برابــر قدرت‌هــای نوظهــور شــرقی، ایــن رونــد را 

تسریع نموده است.
در ســــطح جهــــانی، نظــــام چنــــدجانــــبه‌گرایی 
کــه روزگــــــاری )حتــــــی بــا وجــــــود کاســتی‌هایش( 
بازتاب‌دهنــده ثبات و مبتنی بــر همکاری حقوقی 
بود امروزه زیر فشــار سیاســت قدرت و تقدم منافع 
ملــی ایــالات متحــده و اروپــا تضعیف شــده اســت. 
ایــن فراینــد، ســاختاری سلســله‌مراتبی و نابرابــر را 
پدیــد آورده که یادآور فضای طنز تلخ رمان "مزرعه 
حیوانــات" اســت. اروپای امــروزی بــا مجموعه‌ای 
از بحران‌هــای بنیادیــن از جملــه کســری بودجه، 
افــول صنعــت، ناامنــی انــرژی، پیــری جمعیــت و 
تغییر در اتحادهای راهبردی روبه‌روست؛ عواملی 
کــه همگی نشــانه‌ای از افول هژمونی ایــن قاره به 
شــمار می‌روند. داده‌های اقتصادی، کاهش تولید 

صنعتی و افزایش کســری بودجــه در اتحادیه اروپا 
را تأییــد می‌کنند. جنگ اوکراین نیز آســیب‌پذیری 
و  آشــکار ســاخته  را  اروپــا  انــرژی  امنیــت  ســاختار 
کاهش بهره‌وری و نوآوری، فشار مضاعفی بر نظام 
اجتماعی و اقتصادی این منطقه وارد کرده است. 
در چنیــن شــرایطی، اصلاحــات ســطحی پاســخ‌گو 
نبــوده و اروپــا در صدد بازاندیشــی عمیق در نقش 
خود در نظم جهانی چندقطبی است؛ فرآیندی که 
لزومــا بــه راهبردهای ســازنده یا صلح‌آمیز از ســوی 
اروپاییــان منتهی نخواهد شــد. حتــی رویکردهای 
تقابلی اروپا در عرصه بین‌المللی، سطحی یا موقتی 
بــه نظــر نمی‌رســد، بلکه بازتــاب دگرگونــی عمیقی 
اســت که آینده روابط خارجی اتحادیه اروپا با سایر 
کشــورها، به‌ویــژه کشــورهای در حال توســعه، را در 

هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
کالاس، نماینــده عالــی  کایــا  در فوریــه ۲۰۲۵، 
اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی، در 
جمع ســفرای اتحادیه اروپا در بروکســل بر اهمیت 
بــر تعامــات معاملاتــی  اتخــاذ رویکــردی مبتنــی 
)بــده بســتان( در سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا 
کســب احترام بیشــتر بــرای منافع این  بــه منظور "
ح  کید نمود. کالاس این پرسش را مطر اتحادیه" تأ
کرد که آیا اتحادیه اروپا نیز باید رویکردی معاملاتی 
کــرد: "در بســیاری جهــات،  اتخــاذ کنــد و تصریــح 
کنــون زمــان آن فــرا رســیده اســت." هــدف اصلی  ا
ســخنان وی ایــن بــود کــه اتحادیــه اروپــا بایــد در 
مطالبه احترام به منافع خود، به ویژه با بهره‌گیری 
از نفــوذ اقتصــادی خود در عرصــه جهانی، قاطع‌تر 
عمــل کند. همچنین در ژوئیه ۲۰۲۴، رئیس‌جمهور 
فرانســه اعلام کــرد: "بــرای آزاد بــودن در این دنیا، 
بایــد تــرس ایجاد کــرد. و بــرای ایجــاد تــرس، باید 
قدرتمند بود." او این اظهارات را در حالی بیان کرد 
کــه بر لــزوم افزایــش بودجه دفاعــی و تقویت توان 
کید داشــت و بی‌ثباتی‌های جهانی  نظامــی اروپا تأ
و گســترش درگیری‌هــای بــزرگ را از دلایــل اصلــی 
ایــن نیــاز عنوان کــرد. این موضع‌گیــری تنش زای 
کی از گرایش اروپاییان به نظامی‌سازی  فرانسه حا
بیشــتر و تکیه بر تــوان داخلی بــرای تأمین امنیت 
است، به‌جای تقویت نهادهای بین‌المللی و ترویج 

گفت‌وگو چند جانبه گرایی برای حل بحران‌ها.
یــک نگرانــی جــدی بیــن الملــل وجــود دارد 
کــه اروپا بــرای جبران خــأ اقتصادی خــود )بدهی 
ســنگین مالی خود( ، دوباره به تجربه‌های ســلطه 
بــر کشــورهای ضعیف‌تــر بازگــردد. افــول هژمونــی 
اروپــا کــه بــا کاهــش قــدرت اقتصــادی، صنعتــی و 
انــرژی همــراه اســت، می‌تواند آن را به ســوی تکرار 

الگوهــای اســتعماری )البتــه بــا روشــهای نویــن( 
سوق دهد. لحن تند و غیر دیپلماتیک اخیر برخی 
دولت‌های اروپایی، مانند آلمان و فرانســه، نسبت 
به ایران نشان می‌دهد این رویکرد ساختاری است 
نــه موردی. این تحول، اروپــا را از رویکرد مبتنی بر 
قانون به ســوی تعامــات معاملاتی )بده بســتان( 
ســوق داده است، به‌گونه‌ای که برای تأمین منافع 
خود، آمــاده نادیده گرفتــن چارچوبهای نهادهای 
بین‌المللی هســتند که خود و آمریــکا پس از جنگ 

جهانی دوم به تشکیل آنها کمک کرده بودند.

 گستره نقد این نوشتار
برای تبیین دقیق چارچوب این نوشتار، ابتدا باید 
نقــش اروپــا در شــکل‌گیری نهادهــای بین‌المللــی 
معاصر و حقوق بین‌الملل مبتنی بر قانون را روشن 
ســاخت. چنین رویکردی نه‌تنهــا مرزهای بحث را 
مشخص می‌کند، بلکه زمینه را برای ادامه بررسی 
انتقــادی و منســجم‌تر در فصــل هــای آتــی فراهم 

می‌آورد.
نگاهی به ســیر تحول تاریخی نشــان می‌دهد 
که حقوق بین‌الملل حاصل صرف سنت‌های فکری 
غربی نیست. تمدن‌های آســیایی و آفریقا، پیش از 
نفوذ استعمار اروپایی، نظام‌های پیشرفته‌ای برای 
تنظیــم روابــط میــان دولت‌هــا و تدویــن تعهــدات 
معاهداتــی و پروتکل‌های دیپلماتیــک ایجاد کرده 
بودنــد. بنابرایــن، هرچنــد غــرب ســهمی مهــم در 
تدویــن حقــوق بین‌الملــل مدرن داشــته اســت، اما 
امــا نمی‌تواند به‌تنهایــی مدعی خلــق این مفاهیم 
باشــد. افــزون بر ایــن، این تصور کــه چارچوب‌های 
حقــوق بین‌الملــل صرفــا پــس از ســال ۱۹۴۵ شــکل 
گرفته‌انــد، بــا واقعیــت تاریخــی همخوانــی نــدارد. 
بیانگــر  پیشــین،  مقــررات  و  کنوانســیون‌ها  وجــود 
تلاش‌های مســتمر برای تدوین روابط بین‌المللی و 
ایجــاد نهادهای چندجانبه‌گرایی اســت. این روند، 
نشــانه تکامل تدریجی اندیشــه حقوقی بین‌المللی 
اســت و نــه محصول یــک نــوآوری ناگهانــی پس از 
جنــگ جهانــی دوم. در ادامــه بایــد توجــه داشــت 
کــه نهادهــای بین‌المللــی و چارچوب‌هــای حقوقی 
معاصر، باوجود دســتاوردهای چشمگیر، همچنان 
با انتقادات و چالش‌هایی روبه‌رو هستند. کشورهای 
در حــال توســعه و غیرغربــی، نگرانی‌هایــی جــدی 
درباره نمایندگی، ســوگیری‌های فرهنگی و حقوقی 
و نابرابــری قــدرت در ســاختار ایــن نهادهــا مطــرح 
کرده‌اند. این انتقادات، بازتاب‌دهنده دغدغه‌های 
واقعی درباره عدالت و فراگیری است و نباید نادیده 
گرفتــه شــود. همزمــان، تکامــل حقــوق بین‌الملــل 
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اجتناب‌ناپذیــر  ضرورتــی  اخیــر،  دهــه  هشــت  در 
بــوده اســت. چارچوب‌هــای حقوقــی همــواره برای 
پاسخگویی به چالش‌های نوظهور، پیشرفت‌های 
فناورانــه و تغییرات در موازنه قدرت، خود را تطبیق 
داده‌اند. این روند پویا همچنان ادامه دارد و جامعه 
بین‌المللی امروز با مســائلی چون جنــگ ، تغییرات 

اقلیمی و بحران‌های فقر و بهداشتی مواجه است.
در این میان، تمرکز نقد این نوشــتار بر میزان 
ثبــات پایبندی غرب به اصول تأســیس نهادهای 
حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم اســت، 
کید  نه بر صحت یا نادرستی قوانین خاص. باید تأ
کرد که گستره نقد علمی نهادهای حقوق بین‌الملل 
نمی‌تواند نامحدود باشــد و مهمتــر آنکه نمی‌توان 
کامی‌های غــرب، برتری حقوق  صرفــا بر اســاس نا
بین‌الملل شرقی را نتیجه گرفت. نقض هنجارهای 
بین‌المللــی در تمامی مناطق و نظام‌های سیاســی 
خ می‌دهــد و ایــن امــر، چالــش جهانــی در تعادل  ر
کمیت ملی و تعهدات بین‌المللی را نشــان  میان حا
می‌دهد. از سوی دیگر، کشورها حقوق بین‌الملل را 
بر مبنای ســنت‌های حقوقی، زمینه‌های فرهنگی 
و منافــع ملــی خــود تفســیر می‌کننــد. ایــن رویکرد، 
اختلاف‌نظرهایی طبیعی در کاربرد و اجرای قوانین 
ایجــاد می‌کنــد که تنها با توســل به اصــول جهانی 
می‌تــوان آن‌هــا را حل‌وفصــل کــرد. در ایــن میــان، 
نهادهــای بین‌المللــی ایجادشــده پــس از جنــگ 

جهانــی دوم جایگاهی ویژه در صلح جهانی دارند.
در نهایــت، چالــش اساســی در حــل اختلافات 
بین‌المللی، انتخاب میان گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز 
راه‌حل‌هــای  ترجیــح  اســت.  نظامــی  رویارویــی  و 
از  پــس  اروپــا  تلــخ  تجربــه  بازتــاب  دیپلماتیــک، 
جنگ‌هــای جهانــی اســت و غربی‌هــا بــا تأســیس 
نهادهــای بین‌المللــی تلاش کردنــد از تکــرار چنین 
تراژدی‌هایی جلوگیری کنند. در مجموع، چارچوب 
حقوقی بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ نمادی از پیشــرفت 
اســت.  جهانــی  چندجانبه‌گرایــی  حاکمیــت  در 
اثربخشــی ایــن نظــام نه ایــده آل بــوده و تکامل آن 
نــه به کمال یک گروه خاص، بلکه به تعهد جمعی 
جامعه بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات 
و اصــاح تدریجــی نهادها بســتگی دارد. این فرآیند 
پویا، نیازمند گفت‌وگوی مســتمر، احتــرام متقابل و 
آمادگی کشورها برای تطبیق چارچوب‌ها با نیازهای 
جهانــی در حــال تحــول اســت. پــس وقتــی در این 
نوشــتاز اشاره می شــود که "اروپا و غربیها به‌گونه‌ای 
کــه بــرای تأمیــن منافع خــود، آمــاده نادیــده گرفتن 
چارچوبهــای نهادهای بین‌المللی هســتند که خود 
و آمریــکا پــس از جنگ جهانی دوم به تشــکیل آنها 
کمک کرده بودند." گســتره نقد این نوشتار محدود 
بــه پرســش‌هایی دربــاره ثبــات پایبنــدی غــرب به 
اصول تاسیس نهادهای حقوق بین‌الملل است نه 

درستی و غلطی قوانین خاص.

 تضعیف چارچوب‌های حقوق بین‌الملل 
تضعیــــف چارچــــوب‌های حـــــــقوقی بیــــن‌الملــــل 
توســـط ایالات متحـــده، تنها بـــه خروج این کشـــور 
از نهادهـــای بین‌المللـــی محـــدود نمی‌شـــود؛ بلکه 
نقـــض نظام‌منـــد پروتکل‌هـــای ســـازمان تجـــارت 
جهانـــی از طریق اعمال تعرفه‌های یک‌جانبه را نیز 
در بـــر می‌گیرد. ایـــن اقدامات، بیانگـــر تقدم منافع 
سیاســـی کوتاه‌مدت بر تعهدات حقوقی بین‌المللی 
اســـت و انتخاب گزینشـــی اجرای حقوق بین‌الملل 
بر اســـاس اتحادهای سیاســـی، اعتبار سازوکارهای 
تضعیـــف  اساســـی  به‌طـــور  را  جهانـــی   حکمرانـــی 

می‌کند.
در ایــن میــان، دوره ترامــپ نقطــه عطفــی در 
فاصله‌گیری ایالات متحده از حمایت سنتی از نظم 
بین‌المللی مبتنی بر قواعد به شمار می‌رود. دولت 
او بــا ترجیح اقدامــات یک‌جانبه، اعمــال تعرفه‌ها 
و توافقــات مســتقیم، اغلــب توافقــات چندجانبــه 
و حقــوق بین‌الملــل را بــه حاشــیه رانــد. ایــن تغییر 
رویکــرد در اروپا نیز بازتاب یافته اســت؛ به‌گونه‌ای 
کــه رهبــران اروپایــی سیاســت خارجــی خــود را بــا 
شرایط جدید، که کمتر مبتنی بر هنجارهای ایالات 
متحده و پیش‌بینی‌پذیر است، تطبیق داده و گاه 
برخــی جنبه‌های راهبرد آمریکا را در روابط خارجی 

خود تقلید می‌کنند.
بــا ایــن حــال، بــه نظــر می‌رســد ریشــه ایــن 
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رویکــرد در غــرب، به‌ویژه در اروپا، فراتــر از تأثیرات 
زودگذر دولت ترامپ باشــد. پژوهش‌های مدرســه 
کندی دانشــگاه هاروارد نیز ترامپ را نقطه عطفی 
کید  تعیین‌کننــده در ایــن نابســامانی می‌دانــد و تأ
می‌کنــد کــه رویکــرد منفــی ترامــپ نشــانگر حــذف 
و تحــول پیوندهــای ســنتی بین‌المللــی، به‌ویــژه 
پیوندهایــی اســت کــه ایــالات متحــده را بــه اروپــا 
متصــل می‌کرد.تحلیل‌های کارشناســان سیاســت 
کــه  می‌دهــد  نشــان  بروکینگــز  مؤسســه  خارجــی 
جنگ‌هــای اخیــر آمریــکا )از افغانســتان تــا عــراق 
و غیــره( اثبــات کــرد قدرت‌هــای بــزرگ، زمانــی که 
توســط رقبای هم‌ســطح کنترل نشــوند، می‌توانند 
قواعــد حقوق بین‌الملــل را نقض کــرده و اقدامات 
گر خــود را لیبرال  غیرقانونــی انجــام دهند، حتــی ا
بنامنــد. پژوهش‌هــای ایــن مؤسســه ایــن فــرض 
را بــه چالــش می‌کشــد کــه هژمونــی غربی همــواره 
تضمین‌کننــده نظــم بین‌المللی فعلی بوده اســت. 
زمانی که حقوق بین‌الملل به ابزاری برای نمایش 
قــدرت و نــه داوری بی‌طرفانــه )حتــی در ظاهــر ( 
تبدیــل شــود، مشــروعیت و اقتــدار اخلاقــی نظــم 
کنونــی جهــان تضعیــف می‌گــردد. ایــن دوگانگــی 
کشــورهای قدرتمنــد و متحدان‌شــان  اســتاندارد، 
را برتــر می‌ســازد و کشــورهای ضعیف‌تر را مشــمول 
می‌کنــد؛  پاســخگویی  متفــاوت  اســتانداردهای 
وضعیتی که به نظامی دوگانه از عدالت بین‌المللی 
کمیت و  می‌انجامــد و با اصــول بنیادین برابری حا
شــمولیت جهانی قانون در تضاد است. در نتیجه، 
ج و مرجی  احتمال آنکه مســیر کنونی به ســوی هر
جهانی پیش رود، افزایش یافته اســت؛ جهانی که 
در آن حوزه‌هــای رقیــب بــا قواعــد متفاوت شــکل 
می‌گیرد، اســتانداردهای جهان‌شمول با استناد به 
کمیتــی  نســبی‌گرایی فرهنگــی و اســتدلال‌های حا
تضعیف می‌شــود، نهادهای بین‌المللــی به تدریج 
هم‌پیمانــان  قــدرت  سیاســت  و  می‌پاشــند  فــرو 

جایگزین اصول حقوقی می‌گردد.
این رویکرد غربی، خطر خلق نیرویی مخرب را 
در بر دارد که در نهایت می‌تواند به زیان خود اروپا 
تمــام شــود. تضعیف چارچوب حقوقــی بین‌المللی 
آن  بنیان‌گــذاران  از  خــود  غربــی  قدرت‌هــای  کــه 
در هشــتاد ســال اخیــر بوده‌انــد، بــا ایجــاد چنیــن 
ج و مرجــی، نهایتا به نفع خــود غربیها نخواهد  هــر
بــود. زمانــی کــه حقوق بین‌الملــل صرفاً بــه ابزاری 
بــرای زورگویــی بــدل شــود، تــوان مهــار رفتارهــای 
قدرت‌محــور و ایجــاد چارچوب‌های همــکاری را از 
دســت می‌دهــد و در نهایــت، این آســیب بــه زیان 

بنیان‌گذاران آن تمام خواهد شد. 

 ابزارسازی حقوق بین‌الملل؛
از آرمان تا واقعیت در نظم نوین جهانی

بررسی‌های علمی منتشرشده در نشریاتی همچون 
 Cambridge Review of International Affairs

نشــان   International Studies Quarterly و 
می‌دهــد که افــول هژمونــی غــرب، به‌ویــژه ایالات 
متحــده، تأثیــر عمیقی بــر جایگاه و کارکــرد حقوق 
کید  بین‌الملــل گذاشــته اســت. ایــن پژوهش‌هــا تأ
دارند که دوران تک‌قطبی غربی به پایان رسیده و 
برتری آمریکا در سیاست بین‌الملل، که از ۱۹۴۵ آغاز 
شــده بود، به ســرعت رو به افول اســت. به موازات 
 Journal of International ایــن رونــد، نشــریه
 UCLA دانشــگاه   Law and Foreign Affairs
کیــد دارد که نظــم بین‌المللی  نیــز بر ایــن نکتــه تأ
تحــت رهبــری آمریــکا از پایان جنــگ جهانی دوم 
کنون، دســتخوش تغییرات چشــمگیری شــده و  تا
تــداوم پایبنــدی این کشــور به آن نظم، به‌شــدت 
زیــر ســؤال رفتــه اســت.در همیــن راســتا، مؤسســه 
امــور بین‌المللــی فنلانــد اشــاره می‌کنــد کــه رویکرد 
ســنتی اتحادیه اروپا به چندجانبه‌گرایی نیز تحت 
کنون به‌گونه‌ای  فشــار قرار گرفته و اتحادیه اروپــا ا
متفاوت به چندجانبه‌گرایی می‌نگرد؛ این تحول، 
نشانه‌ای از فاصله گرفتن اروپا از تعهد تاریخی خود 
گیر است. پژوهش دانشگاه  به چندجانبه‌گرایی فرا
نیو ســاوت ولز استرالیا نیز نشان می‌دهد که آرمان 
حقوق بین‌الملل، به‌ویژه توسط ایالات متحده، به 

طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده شده است.
بایــد دقــت داشــت فرســایش حقوقــی فعلــی، 
زمینــه را بــرای ظهــور مدل‌هــای جایگزینــی کــه با 
منافع غرب همسویی ندارند، فراهم می‌کند ولی به 
کندی؛ به‌گونه‌ای که ســایر کشــورها نیز از این خلأ 
برای ساخت نهادهای موازی و به چالش کشیدن 
هژمونی غرب بهره می‌برند. تجربه تاریخی نشــان 
می‌دهد که فروپاشی نظام‌های حقوقی بین‌المللی 
حتــی ضعیــف اغلــب بــه رقابت‌هــای خشــونت‌بار 
می‌انجامد و نهایتا این فروپاشــی به ندرت به سود 
آغازگران آن اســت. در این بســتر، تحــولات کنونی 
را می‌تــوان نقطــه عطفی میان بازگشــت به اجرای 
جهانی حقوق بین‌الملل یا پذیرش نظمی دانست 
که در آن صرفاً قدرت مشروعیت می‌آورد. به نقل از 
محمد البرادعی، رئیس پیشــین آژانس بین‌المللی 
انــرژی اتمی، )در پی حملات آمریکا و اســراییل به 
ایران( این مسیر می‌تواند به جهانی شبیه "مزرعه 
حیوانــات" منتهی شــود؛ جایی کــه برابری حقوقی 
بی‌معنا می‌شود و قدرت به جای عدالت، از طریق 
کم می‌گردد .اظهارات البرادعی در چارچوب  زور حا

انتقاد از کشــورهای غربی بیان شد که به تعهدات 
از  بــا اســتفاده  بیــن الملــل خــود پایبنــد نبــوده و 
اهرم‌های نظامی و سیاسی، نظمی جهانی را شکل 

می‌دهند که به‌طور بنیادین ناعادلانه است.

 جابه‌جایی قدرت اقتصادی؛ 
افول غرب و صعود شرق

در آغــاز قــرن حاضــر، ایــالات متحــده بــه عنــوان 
شــریک اصلی تجاری برای حدود ۴۵ کشور جهان 
شــناخته می‌شــد و نقــش محــوری در تجــارت و 
زنجیره‌هــای تأمین جهانی ایفا می‌کرد. اما تا ســال 
۲۰۲۴، ایــن تعــداد به تنها ۸ کشــور کاهــش یافته و 
حــوزه نفوذ آمریکا عمدتــا به کانادا، مکزیک و چند 
کشــور حوزه اقیانوس آرام محدود شــده است. این 
کاهــش از ۴۵ بــه ۸ کشــور طــی ۲۴ ســال، بازتابــی 
از تغییــرات بنیادیــن در نظــم اقتصــادی جهانی و 
تثبیــت جایگاه اقتصادهای نوظهور اســت. ســهم 
آمریــکا از تولید ناخالص داخلی جهان نیز از حدود 
۳۰ درصد در ســال ۲۰۰۰ به ۲۷ درصد در ســال ۲۰۲۴ 
گرچــه این کشــور همچنــان نقش  رســیده اســت، ا

محوری در رشد اقتصاد جهانی ایفا می‌کند.
در مقابــل، چیــن رشــدی چشــمگیر را تجربــه 
کــرده اســت. در ســال ۲۰۰۰، تنهــا ۱۱ کشــور چیــن را 
بزرگ‌تریــن شــریک تجاری خــود می‌دانســتند، اما 
تا ســال ۲۰۲۴ این عدد به ۱۲۸ کشــور رسیده است. 
تولیــد ناخالــص داخلــی چیــن از ۱.۲ تریلیــون دلار 
)۳.۷ درصد اقتصاد جهان( در ســال ۲۰۰۰ به ۱۸.۸ 
تریلیون دلار )۱۷.۷ درصد اقتصاد جهان( در ســال 
۲۰۲۴ افزایش یافته اســت. سهم چین از رشد تولید 
ناخالــص داخلی جهــان نیــز از ۷.۶ درصد در دهه 
۱۹۹۰ به ۳۲ درصد در دهه‌های اخیر رسیده است.

اتحادیــه اروپــا نیــز تغییــرات مهمــی را تجربه 
کرده اســت. در ســال ۲۰۰۰، این اتحادیه بزرگ‌ترین 
شــریک تجــاری حــدود ۵۷ کشــور بــود، اما تا ســال 
۲۰۲۴ ایــن تعــداد به ۲۰ کشــور کاهــش یافته و نفوذ 
آن عمدتــا بــه اروپــای غربی و چند منطقــه مجاور 
محدود شــده اســت. ســهم اتحادیــه اروپــا از تولید 
ناخالص داخلی جهان از ۱۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به 
۱۸.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و سهم آن 
از رشــد جهانــی نیــز از ۱۹ درصد به حــدود ۸ درصد 

رسیده است.
کــه  می‌دهــد  نشــان  ارقــام  ایــن  مجموعــه 
فرســایش حقوق بین‌الملل و افــول هژمونی غرب، 
نظم جهانی را با چالش‌های بنیادین روبرو ساخته 
اســت؛ غــرب از نظــر اقتصــادی به چالش کشــیده 
شده و ظهور قدرت‌ها و نهادهای جایگزین فراهم 
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لات متحده، اتحادیه اروپا یا چین )۲۰۰۰ در مقابل ۲۰۲۴( سلطه تجارت جهانی: ایا

شــده اســت. این روند با ذائقه غرب ناسازگار است 
ریشــه‌های  بــا  جهانــی  تنش‌هــای  چشــم‌انداز  و 
اقتصادی را به‌شــدت محتملتر و پرمناقشه ترسیم 

می‌کند.

 روابط تجاری اروپا و چین؛
از فرصت تا تهدید راهبردی

دو  بــا چیــن طــی  اروپــا  اتحادیــه  روابــط تجــاری 
دهــه اخیر به شــکل چشــمگیری نامتوازن شــده و 
ایــن وضعیــت به تهدیــدی جــدی برای اســتقلال 
راهبــردی اروپــا بــدل گشــته اســت. چیــن در حال 
حاضر دومین شــریک بزرگ تجــاری اتحادیه اروپا 
پــس از ایالات متحده محســوب می‌شــود و حجم 
تجــارت دوجانبــه میان دو طرف در ســال ۲۰۲۳ به 
رقــم قابل توجــه ۷۳۹ میلیارد یورو رســیده اســت. 

بــا این حال، این رابطه با کســری تجاری عظیمی 
کــه کســری  بــرای اروپــا همــراه اســت؛ به‌گونــه‌ای 

تجاری اتحادیه اروپا با چین در سال ۲۰۲۳ به ۲۹۲ 
میلیارد یورو افزایش یافته است.

افزایــش ســهم چیــن از واردات اتحادیه اروپا، 
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این عدم توازن است. 
ســهم چین از واردات اروپا که در ســال ۲۰۰۲ حدود 
۷.۸ درصد بود، تا ســال ۲۰۲۳ به ۲۰.۵ درصد رســید 
و چین را به بزرگ‌ترین شریک وارداتی اروپا تبدیل 
کرد. این روند افزایشی، به‌ویژه در حوزه محصولات 
پیشرفته صنعتی که آلمان پیش‌تر در آن‌ها مزیت 
رقابتی داشــت، نگرانی‌های جدی برای اروپاییان 
ایجاد کرده اســت، چرا که ســهم آلمان در صادرات 

به چین نیز طی این مدت کاهش یافته است.
از ســوی دیگــر، رقابــت تجــاری میــان اروپــا و 
چین فراتر از بازارهای دوجانبه به عرصه بازارهای 
جهانی نیز کشیده شده است. شرکت‌های اروپایی 
گــزارش داده‌انــد که سیاســت جایگزینــی واردات و 
خودکفایــی چیــن، همراه بــا دشــواری‌های رقابت 
محصــولات اروپایی در بــازار چین، فضای فعالیت 
را برای آن‌ها محدودتر کرده است. هم‌زمان، چین 
به‌طور سیســتماتیک روابط تجــاری اتحادیه اروپا 
را در کشــورهای در حــال توســعه جایگزیــن کرده و 
مدل متفاوتــی از همکاری اقتصادی ارائه می‌دهد 
کــه بــرای بســیاری از اقتصادهــای جنــوب جهانی 

جذاب است.
گذشــته،  کلان، طــی ۲۵ ســال  در یــک نــگاه 
نقشــه تجارت جهانی دگرگونــی بنیادینی را تجربه 
کرده اســت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر دو با 
کاهش چشــمگیر در تعداد کشــورهایی که شــریک 
اصلــی تجــاری آن‌هــا هســتند مواجــه شــده‌اند، در 
کنون شریک  حالی که چین با جهشــی بی‌سابقه، ا
کثریــت کشــورهای جهــان بــه شــمار  تجــاری اول ا
می‌رود. این تغییرات در ســهم هــر منطقه از تولید 
ناخالــص داخلــی جهــان نیــز بازتــاب یافته اســت: 

IMD :وابستگی های متقابل آمریکا و چین- منبع



7   |   

ســهم ایــالات متحــده اندکــی کاهش یافتــه، چین 
جهش چشــمگیری داشــته و ســهم اتحادیــه اروپا 
ج از  نسبتاً ثابت مانده، هرچند نفوذ تجاری آن خار
گرچه چین  حــوزه اصلی خود کاهش یافته اســت. ا
طــی ایــن مــدت پیشــرفت اقتصادی چشــمگیری 
داشته و از عقب‌نشینی آمریکا در عرصه اقتصادی 
و تجــاری بهــره بــرده و خــود را بــه عنوان شــریکی 
باثبات‌تــر معرفی می‌کند، اما هنــوز تمایلی به ارائه 
چشــم‌انداز یــا چارچوبــی جامــع بــرای نظــم نوین 
جهانــی از خــود نشــان نــداده اســت. ایــن تردیــد و 
بی‌میلــی چیــن، شــکاف نظــم جهانــی را در مقطع 
گــذار احتمالی نظــام بین‌الملل )از غرب به شــرق( 
عمیق‌تر ســاخته و آینده نظم تجــارت جهانی را با 

چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است.

 بحران‌های مالی اروپا؛ 
بدهی، رشد و نوآوری در تنگنا

اتحادیه اروپا در ســال‌های اخیــر با مجموعه‌ای از 
چالش‌هــای مالی و ســاختاری مواجه شــده اســت 
که موقعیت رقابتی و استقلال راهبردی این قاره را 
به‌شــدت تهدید می‌کنــد. افزایش بدهی‌های ملی، 
کاهــش داده و  انعطاف‌پذیــری مالــی دولت‌هــا را 
این در حالی اســت که اروپا برای بازصنعتی‌ســازی 
کلان  ســرمایه‌گذاری‌های  بــه  نــوآوری،  تقویــت  و 
نیازمنــد اســت. این وضعیــت، توازنی دشــوار میان 

انضبــاط مالــی و ســرمایه‌گذاری بلندمــدت ایجــاد 
کــرده کــه با توجــه به تنــوع اقتصــادی کشــورهای 

عضو، تحقق آن را پیچیده‌تر ساخته است.
تا سال ۲۰۲۴، نسبت بدهی به تولید ناخالص 
و  رســیده  درصــد   ۸۱ بــه  اروپــا  اتحادیــه  داخلــی 

کشــورهایی چون یونان )۱۵۸ درصد(، ایتالیا )۱۳۶ 
درصد(، فرانسه )۱۱۳ درصد( و اسپانیا )۱۰۵ درصد( 
بــا وضعیــت نگران‌کننــده‌ای روبــه‌رو هســتند. این 
خ بهره بالا و رشــد  ســطح بــالای بدهی، همــراه با نر
اقتصادی ضعیف، نگرانی‌ها دربــاره پایداری مالی 
دولت‌هــا را افزایــش داده اســت. وضعیــت بریتانیــا 
پس از برگزیت نیز بهبود نیافته و با کسری بودجه 
۱۳۷ میلیــارد پونــدی و نســبت بدهــی ۹۶ درصــد 
از تولیــد ناخالــص داخلــی، در موقعیتــی شــکننده 
گر  کــی از آن اســت که ا قــرار دارد. پیش‌بینی‌هــا حا
سیاســت‌های فعلــی ادامــه یابــد، بدهــی بریتانیا تا 
دهــه ۲۰۷۰ بــه بیــش از ۲۷۰ درصــد تولیــد ناخالص 
داخلی خواهد رســید که فشــار ســنگینی بر بودجه 
عمومــی و رشــد اقتصــادی وارد خواهد کــرد. بانک 
مرکزی اروپا هشــدار داده اســت کــه عصر وام‌گیری 
بــا  کشــورهای بدهــکار  بــه پایــان رســیده و  ارزان 
خ‌هــای بهــره بالاتــر و ریســک شــوک‌های بــازار  نر
مواجه خواهند شــد. همچنین پیش‌بینی می‌شود 
نســبت بدهی اتحادیه تا ســال ۲۰۲۶ بــه ۸۴ درصد 
برســد، در حالــی که رشــد اقتصــادی منطقــه برای 

جبران این شکاف کافی نیست.
در مقایســه با آمریکا، اروپا در ســال ۲۰۲۴ رشــد 
اقتصــادی بســیار پایین‌تری را تجربه کرده اســت؛ 
خ رشــد اقتصادی اروپــا ۰.۹ درصد و  به‌طوری‌کــه نر
آمریکا ۲.۸ درصد بوده اســت. طی سال‌های ۲۰۰۸ 
تــا ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلــی اتحادیه اروپا تنها 

Gianluca Santoni & Vincent Vicard :سهم صادرات اروپا آمریکا و چین _ منبع

روند تغییر عملکرد نوآوری )۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵(؛ اتحادیه اروپا در مقایسه با رقبا _ منبع: اتحادیه اروپا
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سهم تولید ناخالص ملی مناطق مختلف جهان _ منبع: اتحادیه اروپا

عملکرد نوآوری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ _ منبع: اتحادیه اروپا

۱۳.۵ درصــد رشــد داشــته، در حالــی کــه آمریــکا در 
همین دوره ۸۷ درصد رشد را ثبت کرده است. این 
گرایی، اســتاندارد زندگی و بهره‌وری نیروی کار را  وا
نیز تحت تأثیر قرار داده است، به‌گونه‌ای که تولید 
ناخالص داخلی ســرانه اروپا در ســال ۲۰۲۳ تنها ۵۰ 
درصــد ســرانه آمریکا بوده و رشــد بهــره‌وری نیروی 

کار در اروپا به ۵ درصد محدود شده است.
پس از جنگ جهانی دوم، اتحادیه اروپا رشــد 
ســریعی را تجربه کرد که ناشی از افزایش بهره‌وری 

و رشــد جمعیت بود. با این حال، هر دو عامل رشد 
کنون در حال کند شدن هستند.  ا

در  اروپــا  اتحادیــه  اخیــر  گــزارش  اســاس  بــر 
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه در  جــولای ۲۰۲۵، 
ســنجش جهانــی ظرفیت نــوآوری به چهار دســته 
تقســیم می‌شــوند: "پیشــگامان نوآوری"، "نوآوران 
قدرتمند"، "نوآوران متوســط" و "نــوآوران نوظهور". 
ســیمای نوآوری در اروپا بسیار متنوع و تحت تأثیر 
مجموعــه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوســته اســت، 

کــه از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به وابســتگی 
به کشــورهای ثالث در فناوری‌هــای کلیدی، مواد 
اولیه و زنجیره‌های تأمین اشاره کرد. افزون بر این، 
بحران‌هــای اقلیمــی و زیســت‌محیطی، ضــرورت 
دســتیابی به پیشرفت‌های شتابان‌تر در بهره‌وری 
انــرژی و توســعه راهکارهــای پایــدار را دوچنــدان 
کرده اســت. همه‌گیری کوویــد-۱۹ نیز ضعف‌های 
ساختاری نظام سلامت و تاب‌آوری اقتصادی اروپا 
در مواجهــه بــا بحران‌هــا را آشــکار ســاخت. کمبود 
نیــروی انســانی ماهــر و نابرابری در ســطح آمادگی 
دیجیتــال، به‌ویژه در میان شــرکت‌های کوچک و 
متوسط )SMEs(، یکی از موانع اصلی شتاب‌گیری 
پذیرش نوآوری در سراســر اروپا به شمار می‌رود. در 
همیــن حال، رقابت جهانی در حــوزه فناوری‌های 
پیشــرفته شــدت یافته و خطر عقب ماندن اروپا از 
رقبــا، حتــی در حوزه‌هایــی چون هــوش مصنوعی 
که از پشــتوانه علمی قابل توجهی برخوردار است، 

بسیار جدی است.
در زمینه نوآوری محصول و فرآیند، شرکت‌های 
کوچک و متوســط اروپایی به ترتیب جایگاه ســوم و 
چهــارم را کســب کرده‌انــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ایالات متحده عمدتاً در شــاخص نوآوری محصول 
پیشرفت چشــمگیری داشــته، اما در نوآوری فرآیند 
بــا افت مواجه شــده اســت. با وجود ایــن، همکاری 
کوچــک و متوســط اروپایــی بــا ســایر  شــرکت‌های 
نهادها، همچنان پاشــنه آشــیل عملکرد نوآورانه در 
اروپــا به شــمار مــی‌رود، به‌گونه‌ای کــه اتحادیه اروپا 
در ایــن شــاخص آخریــن رتبــه میــان رقبــا را کســب 
کــرده اســت. همچنیــن، در زمینــه همکاری‌هــای 
علمــی میــان بخــش خصوصــی و دولتــی، اتحادیه 
اروپــا در ســال ۲۰۲۵ در میــان رقبــا در جایــگاه پنجم 
قــرار دارد؛ جایگاهی که نســبت به ســال ۲۰۱۸ تغییر 
قابل ملاحظه‌ای نداشــته اســت. در حــوزه مالکیت 
فکری نیز، اتحادیه اروپا از منظر تعداد ثبت اختراع 
و طرح‌هــای صنعتی، به ترتیب به رتبه‌های پنجم 
و چهارم ســقوط کرده اســت. در هفت سال گذشته، 
پیشــرفت اتحادیــه اروپــا در تمامــی شــاخص‌های 
مالکیت فکری کندتر شــده و از نظر بهبود در تعداد 
ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، 
در بین رقبای صنعتی، در جایگاه آخر یا یکی مانده 

به آخر قرار داشته است. 
بهره‌وری نیروی کار اتحادیه اروپا که در ســال 
۱۹۴۵ تنها ۲۲٪ ســطح ایالات متحده بود، تا ســال 
۱۹۹۵ بــه ۹۵٪ رســید، امــا رشــد بهــره‌وری نیــروی 
کار پــس از آن شــدیدتر از ایــالات متحــده کاهــش 
یافتــه و دوبــاره بــه زیر ۸۰٪ ســطح ایــالات متحده 
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رســیده اســت. در همین زمان، اروپا وارد نخستین 
دوره در تاریــخ مــدرن شــده اســت کــه در آن رشــد 
تولیــد ناخالص داخلی دیگر توســط رشــد خالص و 
پیوســته نیروی کار پشتیبانی نمی‌شــود. بر اساس 
پیش‌بینی‌هــا، تــا ســال ۲۰۴۰، نیــروی کار اتحادیــه 
اروپا به طور متوســط ســالانه نزدیک بــه ۲ میلیون 
کوسیستم  نفر کاهش خواهد یافت. در این میان، ا
نوآوری اروپا نســبت به آمریــکا و چین عقب مانده 
اســت. طی دهه گذشته، ســرمایه‌گذاری خطرپذیر 
در اتحادیــه اروپــا به‌طور متوســط فقــط ۰.۳ درصد 
تولیــد ناخالــص داخلی بــوده که کمتر از یک‌ســوم 
متوســط آمریکا است. در ســال ۲۰۲۳، تنها ۵ درصد 
صندوق‌هــای  توســط  جذب‌شــده  ســرمایه  کل  از 
ســرمایه‌گذاری خطرپذیر جهان به اروپا اختصاص 
یافت، در حالی که آمریکا ۵۲ درصد و چین ۴۰ درصد 
را بــه خود اختصاص داده‌اند. این وضعیت ســبب 
کاهــش نــوآوری و موفقیــت کمتــر اســتارتاپ‌های 
کندگــی بودجه  اروپایــی شــده اســت. همچنین پرا
تحقیق و توســعه، چالش‌ها را تشــدید کرده اســت؛ 
بودجــه اتحادیه تنها یک‌دهــم کل هزینه عمومی 
کندگی،  تحقیق و توسعه را شامل می‌شود و این پرا
تــوان رقابتــی اروپــا را در حوزه‌هایــی ماننــد هــوش 
مصنوعــی کاهش داده اســت. آنچه مســلم اســت 
اروپا با بدهی بالا، رشــد اقتصادی پایین، بهره‌وری 
کوسیستم نوآوری کند نسبت به رقبای  ضعیف و ا
خــود یعنی چین و آمریکا روبه‌روســت و برای حفظ 
گزیــر بــه یافتــن  رقابت‌پذیــری و پایــداری مالــی، نا
راهکارهایــی جهــت پرداخــت بدهی‌هــا و تقویــت 

سرمایه‌گذاری در نوآوری و فناوری است.

 بازآرایی قدرت دفاعی اروپا 
گــزارش کمیســیون اروپــا )۲۰۲۵(، قــاره  بــر اســاس 

اروپــا با پدیده‌ای موســوم بــه "چندبحرانی" مواجه 
اســت؛ مجموعــه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوســته 
کــه بنیان‌های اقتصادی، خودمختــاری راهبردی 
و الگــوی اجتماعــی آن را بــه طــور جــدی تهدیــد 
می‌کنند. وســعت و عمق این بحران‌ها سبب شده 
اســت تحلیلگران نســبت به توان اروپا برای حفظ 
ســطح فعلی رفــاه و نفــوذ جهانی بــدون اصلاحات 
ســاختاری بنیادین تردید داشته باشند. در همین 
در  را  اروپــا   )۲۰۲۴( گــی  درا جامــع  گــزارش  راســتا، 
آســتانه "لحظه‌ای سرنوشت‌ســاز" توصیف می‌کند 
که عبور از آن مســتلزم هماهنگی و ســرمایه‌گذاری 
بی‌سابقه است. هم‌زمانی فشارهای مالی، کاهش 
رقابت‌پذیری صنعتی، آســیب‌پذیری انــرژی، گذار 
جمعیتی و تحولات ژئوپلیتیکی، شرایطی بی‌سابقه 

را رقم زده است.
در بــازه زمانــی ۲۰۲۱ تــا ۲۰۲۴، هزینــه دفاعــی 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از ۳۰٪ افزایش 
یافتــه و در ســال ۲۰۲۴ به حــدود ۳۲۶ میلیارد یورو 
اتحادیــه  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  )معــادل ٪۱.۹ 
گرچه این رشــد قابــل توجه  اروپــا( رســیده اســت. ا
کافی  است، اما همچنان کمتر از هدف ۲٪ ناتو و نا
برای پاســخگویی بــه الزامات امنیتــی جدید تلقی 
می‌شــود. هدف جدید ناتو برای ســال ۲۰۳۵، صرف 
۵٪ تولید ناخالص داخلی برای دفاع را تعیین کرده 
که مستلزم افزایش چشمگیر بودجه‌هاست. ایالات 
متحده نیز به عنوان شــریک ناتویی، معتقد است 
تــوان دفاعــی اروپــا بــرای مواجهــه بــا چالش‌های 
کثر کشــورهای اروپایی باید  کنونی کافی نیســت و ا
بودجه‌هــای دفاعــی خــود را دو یا ســه برابــر کنند. 
در ایــن چارچوب، اســتراتژی صنعتــی دفاعی اروپا 
)EDIS( بــا هدف تقویت پایــگاه فناوری و صنعتی 
دفاعی و دستیابی به آمادگی صنعتی تا سال ۲۰۳۵ 

تدوین شــده اســت، اما با چالش‌هــای مالی جدی 
روبه‌روســت و کارشناسان نسبت به کفایت بودجه 
۱.۵ میلیارد یورویی برنامه صنعتی دفاع اروپا تردید 
دارند. این فشارهای داخلی، بازتعریف اتحادهای 
بین‌المللی را نیز به همراه داشته است؛ به گونه‌ای 
که توافقات اخیر همکاری هســته‌ای میان فرانسه 
و بریتانیا، در ســایه نگرانی از دوری آمریکا از ناتو و 
تحولات روســیه و اوکراین، نشــانه‌ای از تلاش اروپا 
بــرای جلــوه دادن خودمختــاری راهبــردی نویــن 

خود به جهانیان )بدون نیاز به آمریکا( است.
در ســال‌های اخیــر، رویکــرد تهاجمــی دولــت 
نهادهــای  از  خــروج  در  متحــده  ایــالات  جدیــد 
چندجانبه، به ویژه سازمان‌های کلیدی وابسته به 
سازمان ملل، نشانه‌ای از تغییر بنیادین در سیاست 
خارجی غرب است و این رویکرد تلاش دارد اروپا را 
با خود همســو کند. این رونــد، همزمان با تضعیف 
اعتبار و اهمیت ســازوکارهای ســازمان ملل توسط 
گر  قدرت‌هــای غربــی، ابعاد تــازه‌ای یافته اســت. ا
در گذشته، دولت‌های انگلیس و آمریکا حداقل در 
ظاهر تلاش می‌کردند اقدامات خود )مثلا در عراق 
و افغانستان( را از طریق سازمان ملل توجیه کنند، 
اما امروزه شــاهد بیان آشــکار مطالبات یک‌جانبه، 
به‌ویژه از ســوی آمریکا و متحدانش هســتیم. اروپا 
نیــز که پس از جنگ جهانــی دوم ایالات متحده را 
کنون  مثلا "رهبر جهان دموکراتیک" می‌دانســت، ا
در تلاشــی متزلــزل میــان حفــظ رضایت واشــنگتن 
و پایبنــدی بــه اصــول حقوقــی خــود گرفتــار شــده 
است. این وضعیت، فضای مانور اروپا را محدود و 

کارآمدی دیپلماسی را تضعیف کرده است.
در شــرایط کنونــی، قدرت‌هــای غربــی بــدون 
اتــکا به توجیهــات حقوق بین‌الملــل، اهداف خود 
را دنبال می‌کننــد و حتی برای اقدامات یک‌جانبه 
خود پوشــش حقوقی قائــل نمی‌شــوند. نمونه بارز 
ایــن رونــد، اعمــال تحریــم علیــه مقامــات دادگاه 
کیفــری بین‌المللــی توســط آمریــکا اســت؛ اقدامــی 
خ داد که این نهادها  بی‌ســابقه که به ویژه زمانی ر
مصونیــت متحــدان آمریــکا را به چالش کشــیدند. 
در نتیجــه ایــن رویکــرد جدیــد، کارآمــدی و نفــوذ 
نهادهــای بین‌المللــی نظیــر ســازمان ملــل، بانک 
کــه از نظــم  جهانــی و صنــدوق بین‌المللــی پــول 
فعلــی بین‌الملــل حمایــت می‌کننــد، کاهــش یافته 
توســط غربی‌هــا  ایــن ســازمان‌ها  اســت. هرچنــد 
کنون تنهــا در صورتی مورد  تأســیس شــده‌اند، اما ا
حمایــت قــرار می‌گیرنــد کــه منافــع غــرب را تأمیــن 
کننــد. کشــورهای غربی در ســال‌های اخیر بیشــتر 
کــرات مســتقیم و  ایــن ســازوکارها را دور زده و مذا
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مبتنــی بــر منافــع را ترجیــح داده‌اند. با وجــود این 
رونــد، اروپــا دســت‌کم در ظاهــر، بیــش از آمریکا به 
چندجانبه‌گرایــی و حقــوق بین‌الملــل پایبند بوده 
است، هرچند این وضعیت نیز در حال تغییر است. 
ایــن تغییــر مطلق نیســت و ترکیبــی از خودخواهی 
ملــی و دوری از قواعــد بین‌الملل را بازتاب می‌دهد 
که نهایتاً نتیجه فشــارهای ژئوپلیتیکی و فرسایش 

اعتماد به نهادهای جهانی است.
صلــح  بــرای  کارنیگــی  "بنیــاد  اعتقــاد  بــه 
یــک تحــول  از  ایــن تغییــر بخشــی  بین‌المللــی"، 
گســترده‌تر اســت که طی آن نظم مبتنــی بر قواعد 
و دفاع از دموکراســی به ابزارهای سیاســی پرکاربرد 
در غــرب تبدیــل شــده‌اند؛ زیــرا تغییــرات عمیــق 
در تــوازن جهانــی نیروهــا تأثیــر آشــکاری بــر نحوه 
چارچوب‌بندی سیاست خارجی غرب داشته است. 
پژوهش‌های این بنیاد نشــان می‌دهد کشورهای 
غربــی بــه طــور فزاینــده‌ای رویکردهــای مبتنی بر 
منافــع را جایگزیــن رویکردهــای مبتنی بــر قوانین 
بین‌المللــی  همکاری‌هــای  در  بین‌الملــل  جــاری 
کرده‌اند. اروپایی که همواره داعیه‌دار قانون‌گرایی 
بــوده، امروز خود به گســترش بی‌قانونی در عرصه 
بین‌الملــل دامن می‌زند. نتایج نظرســنجی مجمع 
اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ نیز بیانگر آن است 
کثریــت مردم جهان دیگر بــه نهادهایی چون  که ا

سازمان ملل امیدی ندارند.

 افول قدرت هنجاری اروپا؛ 
گذار از دیپلماسی ارزشی به منفعت‌گرایی

اتحادیــه اروپــا کــه زمانی خــود را پیشــگام تجارت 
دموکراتیــک  ارزش‌هــای  و  بین‌الملــل  قانون‌منــد 
مواجــه  بنیادیــن  تحولــی  بــا  امــروز  می‌دانســت، 
اســت کــه هویــت بین‌المللــی آن را به‌طور اساســی 
دگرگــون ســاخته اســت. ایــن اتحادیــه که ســال‌ها 
کنون  کیــد می‌کــرد، ا کمیــت قانون تأ بــر اصــول حا
را  ژئوپولیتیــک  ملاحظــات  و  اقتصــادی  منافــع 
به‌ویــژه  ترجیــح می‌دهــد،  ارزشــی  بــر دیپلماســی 
تغییــر  ایــن  ضعیف‌تــر.  کشــورهای  بــا  تعامــل  در 
راهبــردی، نشــانه‌ای از بحــران عمیــق در قــدرت 
هنجاری اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و بازتابی از 
دگرگونی‌های ســاختاری عمیق‌تر در مسیر حرکت 
این اتحادیه در جهانی چندقطبی و رقابتی است.

اعتبـــــــار اتحــــــادیه اروپــا به‌عنــــــوان مدافــع 
قانون‌منــدی، بــه دلیــل ناتوانــی در مواجهــه مؤثر 
دیــده  آســیب  به‌شــدت  جهانــی،  چالش‌هــای  بــا 
جامــع،  نظــری  چارچوب‌هــای  وجــود  بــا  اســت. 
کارآمــد  کمیــت قانــون در عمــل نا ســازوکارهای حا

کارآمــدی نهــادی، شــکافی عمیــق  بــوده و ایــن نا
در اعتبــار اتحادیــه ایجاد کــرده و تــوان آن را برای 
ترویــج حکمرانی دموکراتیک در ســطح بین‌المللی 
به‌شدت تضعیف نموده است. افت شدید صنعتی 
اتحادیه اروپا نســبت بــه دیگر قدرت‌های جهانی، 
جایــگاه راهبــردی آن را دگرگــون ســاخته و اروپــا را 
وادار به بازنگری در دیپلماسی مبتنی بر ارزش‌ها و 

حرکت به سوی منفعت‌طلبی کرده است.
خودمختــاری  بــه  دســتیابی  بــرای  تــاش 
وابســتگی‌های  متناقــض،  به‌طــرزی  راهبــردی، 
اقتصــادی تازه‌ای را ایجاد کــرده که توان اتحادیه 
را در حفظ مواضع اصولی سیاست خارجی محدود 
می‌کند. نمونه بارز این وابســتگی، اتکای گســترده 
اروپا به آســیا برای تأمین مواد خام حیاتی، به‌ویژه 
۹۸ درصــد عناصــر کمیــاب اســت. این وابســتگی، 
اتحادیــه را در برابر فشــارهای اقتصادی نظام‌مند 
آســیب‌پذیر ســاخته و اقتدار هنجاری ســنتی آن را 
تضعیــف کرده اســت. محدودیت‌هــای اخیر چین 
در صــادرات ایــن مواد، اختلالات جــدی در صنایع 
اروپایی، به‌ویژه صنعت خودروســازی، ایجاد کرده 
و ده‌هــا خــط مونتــاژ را بــه تعطیلی موقت کشــانده 
اســت. راهبــرد جدیــد امنیــت اقتصــادی اتحادیــه 
اروپــا، کاهــش وابســتگی‌های راهبــردی و تقویــت 
تاب‌آوری را آشکارا بر ترویج ارزش‌های دموکراتیک 
مقــدم مــی‌دارد و این رویکرد، فاصلــه‌ای معنادار با 

کید سنتی اتحادیه بر قدرت هنجاری دارد. تأ
کاهــش  و  "مدیریــت  بــر  راهبــرد  ایــن  تمرکــز 
ریســک" به جــای "جدایی کامــل" از چین، بازتابی 
از محدودیت‌هــای عمیــق سیاســی و اقتصــادی 
اســت کــه تــوان اتحادیــه را بــرای اجرای سیاســت 
خارجی محدود ســاخته است. سرمایه‌گذاری‌های 
گســترده شــرکت‌های اروپایی در چین، جبهه‌های 
داخلــی قدرتمندی ایجاد کرده کــه فعالانه در برابر 
سیاســت‌هایی کــه ممکن اســت روابــط اقتصادی 
را بــه خطــر انــدازد، مقاومــت می‌کننــد. دگرگونــی 
سیاســت تجــاری اتحادیــه اروپــا بــه ابــزاری بــرای 
رقابــت ژئوپولیتیکــی، نمــاد ایــن تغییــر راهبــردی 
گرچــه توافق‌نامه‌های تجــاری بین‌المللی  اســت. ا
همچنان شــامل بندهای مرتبط با استانداردهای 
ارزش انسانی )نیروی کار( هستند، اما این مؤلفه‌ها 
هرچــه بیشــتر بــه عنــوان اولویت‌هــای ثانویــه در 
مقایســه بــا اهــداف اقتصــادی و راهبــردی تلقــی 

می‌شوند.
مفهــوم اتحادیه اروپا به‌عنــوان متوازن‌کننده 
قــدرت جهانــی که قادر اســت رفتــار بین‌المللی را از 
طریق اشــاعه ارزش‌های انسانی صنعت و اقتصاد 

شــکل دهــد، تقریباً رنــگ باخته اســت. در جهانی 
که شــاهد صعــود اقتدارگرایی و افــول قانون‌مندی 
بین‌المللی توســط خود اروپا و آمریکا هســتیم، این 
مفهــوم به‌شــدت تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت. 
رویکــرد ســنتی اتحادیه در بالانس قــدرت جهانی، 
از  ناشــی  نوظهــور  چالش‌هــای  بــا  مقابلــه  بــرای 
کافی بوده و مقامات اروپایی  قدرت‌های اقتدارگرا نا
امــروز اذعــان دارند کــه در جهانی مبتنی بــر "داد و 
ســتد" فعالیت می‌کننــد؛ جایی که همــه قدرت‌ها، 
از جملــه اروپا، منافع تجاری خود را در اولویت قرار 
می‌دهنــد. ایــن رویکــرد بازتابــی از پذیــرش برتری 
سیاست زورگویی بر دیپلماسی آرمان‌گرایانه است. 
برخــی معتقدنــد این رویکرد همــواره در پس نقاب 
کنون آشــکار شده  ارزش‌مداری اروپا نهفته بوده و ا
اســت. آنچه مسلم اســت، نظمی که غرب در چند 
دهه اخیر ترویج داد، هرچند در راستای منافع خود 
کید داشت. با ظهور  بود، بر حقوق بین‌الملل نیز تأ
رقبای اقتصادی چون چین و افول نســبی اقتصاد 
کثر  اروپــا، دیگــر ایــن قواعــد بــرای اروپایی‌هــا حدا
منافــع را به‌همــراه نمــی‌آورد و بنابرایــن، تمایل به 

هزینه‌کرد برای اجرای آن‌ها کاهش یافته است.
رویکــرد نویــن اتحادیــه اروپا در عرصــه روابط 
کیــد فزاینــده‌ای بــر منافــع متقابــل  بین‌الملــل، تأ
دارد؛  بین‌المللــی  مشــترک  ارزش‌هــای  جــای  بــه 
تغییــری کــه به‌ویــژه در تعامــات ایــن اتحادیــه با 
کشــورهای جنوب جهانی به‌وضوح قابل مشاهده 
اســت. اتحادیــه اروپــا بــه دلیــل فاصلــه گرفتــن از 
سیاســت‌های  اتخــاذ  و  چندجانبه‌گرایــی  اصــول 
انتقــادات  بــا  مداخله‌جویانــه،  و  حمایت‌گرایانــه 
در  کشــورهای  اســت.  شــده  مواجــه  گســترده‌ای 
حــال توســعه، اتحادیــه اروپــا را بــه ترجیــح دادن 
خودمختــاری راهبردی بــر رویکردهای مشــارکتی 
اعتبــار  تضعیــف  بــه  کــه  امــری  می‌کننــد؛  متهــم 
در  اســت.  انجامیــده  چندجانبــه  همکاری‌هــای 
سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا، گزینش ابــزاری و 
اعمال استانداردهای متفاوت بر اساس ملاحظات 
راهبردی، به وضوح مشاهده می‌شود. این رویکرد، 
جهان‌شــمولی قوانیــن بین‌الملــل را )چــه در حوزه 
تجارت و چه در عرصه سیاسی و نظامی( با چالش 
مواجه ســاخته است. همچنین، تغییر سریع تمرکز 
اروپاییــان از روســیه به منابع انــرژی در خاورمیانه 
و آفریقــا نشــان‌دهنده آن اســت که امنیــت انرژی، 
مهم‌تریــن اولویت اروپا محســوب می‌شــود و ســایر 
امــور در رتبه‌هــای بعدی قرار دارند. در این راســتا، 
اتحادیــه اروپــا تمایل شــدیدی به تســلط سیاســی 
)حداقــل در ســطح نفوذ سیاســتگذاری( بــر ذخایر 
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انــرژی خاورمیانــه و آفریقــا از خود نشــان می‌دهد. 
ایــن رویکرد نه تنها بیانگــر نگرش تصاحب‌گرایانه 
نســبت به منابع این مناطق است، بلکه دسترسی 
بــه انرژی ارزان عاملی کلیدی برای رقابت صنعت 
اروپاییــان بــا چیــن و آمریکاســت زیرا انــرژی حوزه 

گرایی منافع اروپا و ایالات متحده است. وا

 ملی‌گرایی اقتصادی اتحادیه اروپا 
تحولات اخیر در سیاست‌های اقتصادی و امنیتی 
اتحادیــه اروپا، نشــانه‌ای آشــکار از چرخش عمیق 
این اتحادیه به ســوی ملی‌گرایی اقتصادی است؛ 
بــاز و مبتنــی بــر  کــه روابــط اقتصــادی  چرخشــی 
ارزش‌هــا را به‌طور بنیادین محدود ســاخته اســت. 
تدابیــر  و  ســرمایه‌گذاری  غربالگــری  ســازوکارهای 
امنیت اقتصــادی، بیانگر اولویت یافتن حمایت از 
صنایع راهبردی و رقابت‌پذیری اقتصادی نســبت 
به ملاحظات ارزشــی در سیاســت خارجی اتحادیه 
رویکــرد  خارجــی،  سیاســت  عرصــه  در  هســتند. 
اتحادیــه اروپــا بــه تحــولات غــرب آســیا نمونــه‌ای 
گــذار ســریع از سیاســت مبتنــی بــر  روشــن از ایــن 
اســت.  منافــع  بــر  مبتنــی  سیاســت  بــه  ارزش‌هــا 
سیاســت‌های جدیــد اتحادیــه، منافــع اقتصــادی 
ایــن  و  مــی‌دارد  مقــدم  دیگــری  اصــل  هــر  بــر  را 
اولویت‌بندی، تناقضی آشــکار بــا ادعاهای دیرینه 
اروپــا در زمینه ترویج عادلانه ثروت و دسترســی به 
منابع طبیعی بین کشورهای در حال توسعه ایجاد 
کــرده اســت. روابط اتحادیــه با کشــورهای جنوبی 
خلیــج فــارس نیــز کامــاً معامله‌محــور و مبتنــی بر 
منافــع اقتصادی شــده اســت؛ به‌گونه‌ای کــه اروپا 
دیگر حاضر نیست حتی در ظاهر، منافع اقتصادی 
خــود را برای اصول قوانین بین‌الملل فدا کند. این 
تغییر نگرش، موجب شــده رشــد و توســعه منطقه 

غرب آســیا بــدون لحاظ منافــع اروپایــی، به‌نوعی 
تهدیــد تلقی شــود و همــکاری بین‌المللــی به‌جای 
رویکرد مشــارکتی، بــه رقابت‌جویی بدل گــردد. در 
چنین شرایطی، تعهد به چندجانبه‌گرایی و حقوق 
اروپــا،  اتحادیــه  خارجــی  سیاســت  در  بین‌الملــل 
گزینشــی و راهبــردی شــده اســت؛ به ایــن معنا که 
اتحادیــه تنهــا در مواقعی که منافعــش اقتضا کند، 
بــه حقــوق بین‌الملل اســتناد می‌کنــد و در تعارض 
بــا اولویت‌های اقتصادی، تعهــدات حقوقی را دور 
می‌زنــد. همچنیــن، رژیم‌هــای تحریمــی اتحادیــه 
ج از چارچــوب حقــوق بین‌الملــل و بــه  غالبــا خــار

صورت یک‌جانبه اعمال می‌شوند.
تعامل اتحادیه اروپا با سازمان‌های منطقه‌ای 
در آفریقــا، آســیا و آمریــکای لاتیــن نیــز از همــکاری 
مشارکتی به رقابت برای مقابله با نفوذ چین تغییر 
یافته اســت. ایــن رویکرد جدید، فضــای همکاری 
واقعــی چندجانبــه بــرای مواجهــه بــا چالش‌هــای 
و  کاهــش فقــر  اقلیمــی،  جهانــی ماننــد تغییــرات 
حکمرانــی اصولــی را محدود ســاخته اســت. تمرکز 
بــر مقابله بــا قدرت‌های رقیب اقتصــادی به جای 
را  اروپــا  اتحادیــه  مشــترک،  راه‌حل‌هــای  ســاخت 
بــه رقیبــی صــرف برای کســب نفــوذ تجــاری بدل 
کــرده و نقــش آن را بــه عنــوان شــریکی متعهــد به 
ارزش‌هــای مشــترک بین‌الملــل و توســعه متقابل، 
به‌شــدت تضعیف نموده اســت. در نتیجه، قدرت 
نــرم اتحادیه و احترام جهانی به آن به عنوان یک 
الگــوی هنجاری، کاهش یافته اســت. این تحول 
عمیــق در رویکــرد اقتصــادی و سیاســت خارجــی 
اتحادیــه اروپا، پرســش‌های اساســی دربــاره آینده 
هویــت و نقــش ایــن اتحادیــه در نظــم بین‌المللی 
کنون آشــکار اســت، اینکه  ح می‌کنــد. آنچــه ا مطــر
اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند خود را به عنوان وزنه 

ای متمایــز از ســایر قدرت‌های بــزرگ معرفی کند؛ 
واقعیتــی که نــه تنها بر اعتبــار بین‌المللی اتحادیه 
تأثیرگــذار اســت، بلکه آینده نظــم بین‌المللی را نیز 

دستخوش تغییرات جدی می‌سازد.

 چالش‌های ساختاری درون اتحادیه؛ 
امنیت، جمعیت و انرژی در تلاقی بحران‌ها

از  مجموعــه‌ای  بــا  اخیــر  ســال‌های  در  اروپــا 
چالش‌هــای پیچیــده و درهم‌تنیــده روبــه‌رو شــده 
کــه ابعــاد امنیتــی، اقتصــادی، جمعیتــی و  اســت 
انــرژی را دربــر می‌گیــرد و آینده موقعیــت راهبردی 
و کیفیــت زندگی در این قاره را به‌طور جدی تحت 
تأثیــر قــرار داده اســت. بــا کاهــش حمایــت نظامی 
آمریکا و بی‌میلی واشنگتن به سرمایه‌گذاری بیشتر 
در ناتــو، اتحادیه اروپا به ویژه فرانســه و بریتانیا در 
ســال ۲۰۲۵ برای نخستین بار به هماهنگی رسمی 
در بازدارندگی هسته‌ای متعهد شدند. این توافق، 
همگرایی بی‌ســابقه‌ای میان دو قدرت هســته‌ای 
کــرد و عبــور از تنش‌هــای برگزیــت را  اروپــا ایجــاد 
بــه نمایــش گذاشــت. همــکاری هســته‌ای جدید، 
کنش مشترک و توسعه ساختارهای  آمادگی برای وا
فرماندهــی و پژوهــش نظامــی را تقویــت می‌کنــد و 
هم‌زمان، افزایش فشــارهای آمریکا برای بالا بردن 
بودجــه دفاعی ناتــو به پنج درصــد تولید ناخالص 
داخلی، تردیدهای عمیق‌تری نســبت به تعهدات 
امنیتــی آمریــکا در اروپــا ایجاد کرده اســت. رهبران 
کنون سیاست‌هایی برای افزایش استقلال  اروپایی ا
دفاعــی و کاهــش اتکا بــه آمریکا تدویــن می‌کنند. 
تولیــد صنعتــی اروپــا رونــدی نزولــی یافتــه و 
کشــورهای کلیــدی ماننــد آلمــان، ایتالیا و فرانســه 
بیــن ســال‌های ۲۰۲۳ تــا ۲۰۲۴ با کاهــش ۵.۵، ۳.۳ 
و ۲.۳ درصــدی روبــه‌رو شــده‌اند. رهبــران فناوری 
هشــدار داده‌اند که تداوم ایــن روند، رقابت‌پذیری 
و ســبک زندگــی اروپایــی را تهدیــد می‌کنــد؛ زیــرا 
ســهم اتحادیه اروپا از درآمد جهانــی فناوری از ۲۲ 
درصــد در ۲۰۱۳ به ۱۸ درصــد در ۲۰۲۳ کاهش یافته 
اســت. نیــاز شــدید صنعــت اروپا بــه انــرژی ارزان و 
بحران‌های اخیر موجب از دســت رفتــن ۸۵۰ هزار 
کنون شده و رشد بهره‌وری کارگران  شــغل از ۲۰۱۹ تا
اروپایی سالانه تنها نیم درصد بوده است، در حالی 
که این رقم در آمریکا ۱.۶ درصد است. این شکاف 
بهــره‌وری، ســطح زندگــی و رقابت‌پذیــری اروپــا را 
کاهــش داده و رشــد اقتصــادی منطقــه یــورو برای 
ســال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیــب ۱.۳ و ۱.۸ درصد 
پیش‌بینی شــده که پایین‌تر از میانگین تاریخی و 

اقتصادهای رقیب است.
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اروپا در آستانه یک تحول جمعیتی بی‌سابقه 
قــرار دارد. نســبت جمعیــت بــالای ۶۵ ســال در ۲۶ 
کشــور اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۲۴ افزایش یافته و 
میانگین ســنی به ۴۴.۷ سال رسیده است. نسبت 
وابســتگی ســالمندان بــه ۳۳.۹ درصــد رســیده و 
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۱۰۰ به ۶۰ درصد برسد؛ 
بــه ایــن معنا که برای هر بازنشســته کمتر از دو نفر 
شــاغل وجود خواهد داشــت. سهم جمعیت بالای 
۸۰ ســال نیــز تا ســال ۲۱۰۰ ســه برابر می‌شــود. این 
تحولات فشار فزاینده‌ای بر نظام‌های بازنشستگی 
و بهداشــت وارد می‌کنــد و نیازمنــد ســرمایه‌گذاری 
کــه  حالــی  در  اســت،  ســامت  حــوزه  در  گســترده 
جمعیت شاغل رو به کاهش است. کشورهای شرق 
و جنوب اروپا با ســرعت بیشتری با پیری جمعیت 
و کاهش نیروی کار مواجه‌اند و این امر انســجام و 

رقابت‌پذیری اقتصادی اتحادیه را تهدید می‌کند.
بحــران  نه‌تنهــا  اوکرایــن  و  روســیه  درگیــری 
حمایــت نظامــی، بلکــه نخســتین بحــران واقعــی 
انرژی را برای اروپا رقم زد و ساختار انرژی این قاره 
را متحول ساخت. پیش از جنگ، اتحادیه اروپا به 
شدت به روسیه وابسته بود و ۴۰ درصد گاز و تقریباً 
یک‌ســوم نفت خــود را از این کشــور تأمین می‌کرد. 
پــس از بحــران، هزینــه انــرژی اروپــا بــه طــور قابل 
توجهی بالاتر از ســایر مناطــق جهان باقی ماند. در 
ســال ۲۰۲۴، متوســط قیمــت برق عمده‌فروشــی در 
اروپا ۷۹.۶ یورو به ازای هر مگاوات ساعت بود، در 
حالی که این رقم در آمریکا ۵۵.۴ و در آسیا ۶۰ یورو 
بود. شــکاف قیمت گاز نیز چشمگیر است و از ۵.۹ 

یورو در آمریکا تا ۳۱.۷ یورو در اروپا متغیر است.
افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند 
هزینــه بــرق را دراروپا کاهش داده و اســتقلال انرژی 
را تقویت کند، اما آنچه اروپا در سالهای اخیر تجربه 
کرد آن بود که مسیر گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر 
با چالش‌های زیرساختی و مالی جدی روبه‌روست. 
تجدیدپذیــر  انرژی‌هــای  بالاتــر  ســهم  همچنیــن 
بــه نوســان تولیــد و افزایــش قیمــت عمده‌فروشــی 
منجر می‌شــود. ســرمایه‌گذاری اروپــا در انرژی‌های 
کــش و مصــر، بــا وجــود ادعــای  تجدیدپذیــر در مرا
منافع مشــترک، عملاً روابط نواســتعماری را تقویت 
کــرده و منابــع را بــه ســود غــرب اســتخراج می‌کنــد، 
اقتصادهــای  بــرای  واقعــی  ارزش‌افــزوده  بــدون 
جنوب جهانی. پروژه‌هایی ماننــد کریدور هیدروژن 
جنــوب بــا اعتراضات گســترده مواجه شــده‌اند و به 
تشــدید نابرابــری جهانــی و تقویــت دینامیک‌های 
اســتخراج‌گرایانه به ســود اروپا و زیان جوامع محلی 
متهم هستند. راهبردهای هیدروژنی اروپا در شمال 

آفریقا نیز ادامه الگوهای تاریخی اســتعمار به شــمار 
می‌رود و اکنون استعمار سنتی منابع آفریقا جای خود 
را به استعمار فناوری داده است که توسعه اقتصادی 
این قاره را محدود می‌کنــد. پروژه‌های هیدروژن در 
تونــس عمدتاً به نفع ســرمایه‌گذاران خارجی اســت 
و ســهم محلی اندکــی دارد. پس می تــوان گفت که 
بــا چالش‌هایــی چندوجهــی در  اروپــا  در مجمــوع 
حوزه‌هــای امنیتــی، اقتصــادی، جمعیتــی و انــرژی 
روبه‌روســت کــه نیازمنــد بازنگری‌هــای اساســی در 
سیاســت‌گذاری و رویکردهای راهبردی برای حفظ 

موقعیت و کیفیت زندگی در این قاره است.
بــه طــور کلــی، رفتــار شــرکت‌های اروپایــی در 
پروژه‌هــای زیرســاختی خاورمیانه بیشــتر مبتنی بر 
منافــع اقتصــادی کوتاه‌مــدت اســت و کمتــر جنبه 
ایــن  دارد.  را  پایداربنیادیــن  توســعه  از  حمایــت 
رویکردها ممکن اســت منافع بلندمدت کشورهای 
منطقه را با مخاطره مواجه سازد. تجربه پروژه‌های 
عمده در کشورهای خلیج فارس نشان می‌دهد که 
هزینه‌های انجام‌شــده غالباً بســیار بیــش از نتایج 
به دســت آمده بوده اســت. هرچند ســرمایه‌گذاری 
خارجــی تــا حــدی ضــروری بــه نظــر می‌رســد، امــا 
بــه تنهایــی بــرای پیشــرفت صنعتــی کافــی نبوده 
و منافــع آن عمدتــا نصیــب شــرکت‌های خارجــی 
می‌گــردد. خــروج منابــع مالــی از مســیر قراردادهــا، 
افزایــش بدهی خارجی و نقش گســترده مشــاوران 
بیرونی، در شــرایط فقــدان ظرفیت داخلــی، نتایج 
مــورد انتظار این روند اســت. کاربرد تعابیری مانند 
-گاو شــیرده- نیــز از نــگاه ســودجویانه نســبت به 
کشــورهای منطقــه حکایــت دارد. عــاوه بــر ایــن، 
وابســتگی به پیمانــکاران و منابــع خارجی موجب 
از  مهمــی  بخــش  و  می‌شــود  اقتصــادی_  _نشــت 
ج  ســرمایه‌گذاری‌ها را از چرخه اقتصــادی ملی خار

می‌کند.

 اقتصادمحوری و ژئوپولیتیک؛ 
بازتعریف نقش اروپا 

تحــولات  بــا  اروپــا  اتحادیــه  اخیــر،  ســال‌های  در 
بنیادینــی در سیاســت خارجــی خــود مواجــه شــده 
است که ریشه در فشارهای اقتصادی، رقابت‌های 
ژئوپولیتیــک و محدودیت‌های نهــادی دارد. این 
عوامل موجب شــده‌اند که اتحادیه اروپا به تدریج 
از سیاســت خارجی مبتنی بر ارزش‌های بین‌الملل 
فاصلــه بگیــرد و رویکــردی اقتصادمحــور و مبتنی 
بــر داد و ســتد را در پیــش گیــرد کــه در آن منافــع 
راهبردی بر اصول جهان‌شــمول اولویت یافته‌اند. 
متنــوع  بحران‌هــای  بازتــاب  چرخشــی،  چنیــن 

داخلــی اتحادیه اســت کــه اعتبــار آن را بــه عنوان 
بازیگــری ارزش‌محــور تضعیــف کــرده و فشــارهای 
سیاســی داخلــی را بــرای محدودســازی سیاســت 
خارجــی مبتنــی بــر ارزش‌هــا افزایــش داده اســت. 
رقابتــی،  فشــارهای  و  اقتصــادی  وابســتگی‌های 
اجــرای سیاســت‌های ارزشــی را پرهزینــه و ناپایدار 
ساخته و محیط بین‌المللی دگرگون‌شده، اثربخشی 
قــدرت هنجــاری اروپــا را کاهــش داده اســت. ایــن 
تحــولات نه تنها حوزه‌های سیاســتی خاص، بلکه 
ماهیــت بنیادین پــروژه اروپــای منســجم را نیز در 
سیاســت خارجــی تحــت تأثیــر قــرار داده و نقــش 
اتحادیــه را بــه عنــوان یــک قــدرت متعادل‌کننــده 
جهانــی تضعیــف کرده اســت؛ به گونه‌ای کــه اروپا 
کنــون بیش از پیش به قدرتی بزرگ در پی منافع  ا
راهبــردی بــدل شــده و بخــش زیــادی از تمایــز و 

جذابیت بین‌المللی خود را از دست داده است.
ایــن تحــولات بازتابــی از ضــرورت انطبــاق بــا 
نظم نوین جهانی اســت؛ چرا که در فضای رقابتی 
کنونــی، الگوهای همــکاری جمعی برای بســیاری 
کارآمــد و شــکننده شــده‌اند.  از بازیگــران عمــده، نا
کنون، حفظ وفاداری  چالش اساسی اتحادیه اروپا ا
بــه اصول دیرینه در کنار ســازگاری با واقعیت‌های 
متحــول ژئوپولیتیک اســت. این کشــمکش میان 
ارزش‌ها و منافع، با توجه به پیشینه هنجاری اروپا، 
اهمیت مضاعفی یافته اســت. توانایی اتحادیه در 
ایجــاد تــوازن میــان آرمان‌هــای اصولــی و الزامــات 
راهبــردی، نه‌تنهــا جایــگاه آینــده آن را در عرصــه 
بین‌الملــل رقــم خواهــد زد، بلکه افــق رویکردهای 
ارزشــی در حکمرانــی جهانی را نیز ترســیم می‌کند. 
افزایش مطالبات اتحادیه از کشورهای ضعیف‌تر، 
نظــام  در  عمیق‌تــر  دگرگونی‌هــای  از  نشــانه‌ای 
بین‌الملــل اســت که پیونــد میان ارزش‌هــا و منافع 
اقتصــادی اروپــا را زیر ســؤال می‌برد. با تــداوم این 
در  بازاندیشــی  بــه  گزیــر  نا جهانــی  جامعــه  رونــد، 
شــیوه‌های ارتقای حکمرانــی نهادهای بین‌المللی 
خواهــد بود؛ رویکــردی که ضمن توجه به واقعیت 
قــدرت، بر اصــول جهان‌شــمول نیز اســتوار بماند. 
آینده صلح جهانی وابسته به موفقیت در برقراری 
جهانــی  در  متعــارض  مؤلفه‌هــای  میــان  تــوازن 
پیچیده اســت و سرنوشــت اروپا نیــز بیش از پیش 
بــه تــوان بازتعریف نقــش و بازیابی قــدرت رقابتی 
آن با رعایت احترام متقابل گره خورده است. البته 
ایــن نقــد بــه ســو اســتفاده احتمالــی اروپــا از منابع 
کشــورهای دیگــر بــه معنــای چشم‌پوشــی از رفتــار 
چیــن و آمریــکا در عرصــه تجــارت و پایبنــدی بــه 

قواعد بین‌المللی نیست.
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 بی‌ثباتی جهانی؛ 
مانعی برای منافع بشریت و توسعه پایدار

در ســطح کلان، وضعیــت کنونــی جهــان بــا خلأی 
ک در همگرایــی حکمرانــی مواجــه اســت،  خطرنــا
چــرا که هیچ نظــام جامعــی بــرای جایگزینی نظم 
رو بــه تزلــزل موجــود شــکل نگرفتــه اســت. ایــن 
نخســت،  دارد.  اساســی  پیامــد  چندیــن  شــرایط 
نظــام بین‌الملــل بــه ســمت تقســیم بــه نظم‌های 
منطقه‌ای رقیب و ترتیبات دوجانبه پیش می‌رود 
که ظرفیت همکاری جهانی را به طور چشــمگیری 
کاهش می‌دهد و کشورها را به اقدامات یک‌جانبه 
می‌دهــد.  ســوق  حمایت‌گرایانــه  سیاســت‌های  و 
دوم، برخــاف گذارهــای تاریخی میــان نظم‌های 
بین‌المللــی، هیچ هژمــون نوظهوری با چشــم‌انداز 
جایگزیــن جامــع وجود نــدارد و جهــان چندقطبی 
کنونــی فاقــد معماری نهــادی لازم بــرای حکمرانی 
مؤثر جهانی است. سوم، در غیاب قواعد مشترک، 
کشــورها به اقدامــات یک‌جانبه و اجرای گزینشــی 
حقوق بین‌الملل بازمی‌گردند که این امر به افزایش 

بی‌ثباتی و تشدید خطر درگیری منجر می‌شود.
می‌دهــد  نشــان  ویلســون  مرکــز  بررســی‌های 
کــه نظــم چندجانبــه مــورد علاقــه اروپــا به‌شــدت 

تضعیــف شــده و هنــوز چشــم‌انداز روشــنی بــرای 
تدویــن جایگزینــی کارآمــد بــرای آن وجــود نــدارد. 
حامــی  ســنتیِ  کشــورهای  حتــی  میــان،  ایــن  در 
چندجانبه‌گرایــی همچــون آلمــان و فرانســه نیــز، 
دیگر تلاشــی جدی برای حفظ و پاسداشت اصول 
جهانــی از خود نشــان نمی‌دهنــد. نمونه بــارز این 
رونــد را می‌تــوان در اظهــارات اخیــر صــدر اعظــم 
آلمــان دربــاره ایــران مشــاهده کــرد؛ اظهاراتــی کــه 
نشان‌دهنده افول همان ارزش‌هایی است که اروپا 
کنــون به‌وضــوح از آنهــا  ســال‌ها مدعــی آن بــود و ا

فاصله گرفته است.
در نتیجه این تحولات، نبود یک نظم جهانی 
گیــر، نه‌تنهــا زمینــه همــکاری جمعــی  معتبــر و فرا
را تضعیــف کــرده، بلکــه خطــر بی‌ثباتــی و افزایش 
تنش‌هــای بین‌المللی را نیز به همراه آورده اســت. 
کنــون بــا دوره‌ای طولانــی از عدم  جامعــه جهانی ا
منافــع  آن  در  کــه  دوره‌ای  روبه‌روســت؛  قطعیــت 
ملی کشــورها بیــش از هر زمان دیگــری بر ضرورت 
همکاری جهانی سایه افکنده است. در این میان، 
روابــط اقتصــادی و تجــاری با چین نیز بــه عنوان 
عاملــی تأثیرگــذار، در عصــر فعلــی نقــش مهمی در 
شکل‌دهی به این تحولات ایفا می‌کند. در نهایت، 

کامی و عدول اروپا از اصول حقوق بین‌الملل، نه  نا
برای این قاره و نه برای جامعه جهانی دستاوردی 
مثبت به همراه نخواهد داشت. با توجه به گستره 
جغرافیایــی، پیشــینه تاریخــی و جایــگاه راهبردی 
گذشــته اروپــا، در ایــن فضــای پرچالــش و متغیــر 
امروزی، سرنوشــت حکمرانی جهانــی و نقش اروپا 
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه تــوان ایــن قــاره در 
احیــای قــدرت رقابتی مبتنی بــر احترام بــه قواعد 
بین‌المللی وابسته است. از این رو، رویکرد مثبت و 
آینده‌نگر اروپا در این مسیر می‌تواند نه‌تنها به سود 
جامعه جهانی باشــد، بلکه افق نظــم بین‌المللی و 

روند تحولات آینده را نیز امیدوارانه‌تر ترسیم کند.

 چشم‌انداز تحقق خودمختاری راهبردی اروپا؛ 
امکان یا آرمان؟

نظام بین‌المللی مبتنی بر قواعد که از سال ۱۹۴۵ بر 
کنون با سرعتی فزاینده  کم بوده، ا روابط جهانی حا
و غیرمنتظــره توســط بنیانگــذاران خــود در حــال 
تضعیف است. آنچه این روند را به‌ویژه نگران‌کننده 
می‌ســازد، فقدان هرگونه نظام جایگزین منســجم 
اســت؛ نه از ســوی قدرت‌های ســنتی غربی و نه از 
جانب رقبای نوظهور شــرقی. گزارش ریســک‌های 
جهانی مجمع جهانی اقتصاد در ســال ۲۰۲۵ نشان 
می‌دهد که ۵۲ درصد از کارشناســان، چشم‌اندازی 
نامطمئــن بــرای جهــان پیش‌بینــی می‌کننــد و ۳۱ 
درصــد دیگــر انتظــار آشــفتگی دارنــد؛ ایــن ارقــام 
نســبت بــه ارزیابی‌های پیشــین، وخامت ســریع‌تر 
بحران را آشکار می‌سازد. اروپا در چنین شرایطی در 
مسیر گذار به نوعی دولتمداری قرار گرفته که وزن 
دســتیابی به منافــع اقتصادی بر احتــرام به قواعد 
بین‌الملــل می‌چربد و این رویکــرد بیش از پیش با 
کونومیک  اهــداف و ملاحظات ژئوپولیتیــک و ژئوا
جهان آمیخته شده است. راهبرد امنیت اقتصادی 
اتحادیه اروپا به‌صراحت مســیری را ترسیم می‌کند 
کــه در آن همــه انــواع ارتباطــات می‌توانند توســط 
دولت‌هــای اروپایــی بــرای کســب اهرم و پیشــبرد 
منافع اقتصادی یا ژئوپولیتیک "ابزارسازی" شوند. 
اروپا در حال وضع و بررســی مجموعه‌ای از قوانین 
و تدابیــر مالــی بــرای تقویــت امنیــت اقتصــادی از 
منظــر دفاعــی و همچنیــن احیــای سیاســت‌های 
صنعتی اســت؛ از جمله سرمایه‌گذاری در ابزارهای 
دفاع تجــاری، غربالگری ســرمایه‌گذاری خارجی و 

سازوکارهای ضد اجبار.
ک( اتحــــــادیه اروپا  ایجاد صنـــــــایع  ســبز )پــا
بــا  اقلیمــی  اهــداف  بــرای همســویی  نیــز تلاشــی 
بــرای  ابزارهایــی  و  اســت  صنعتــی  رقابت‌پذیــری  بررسی وضعیت پایه‌ای و شرایط ساختاری اتحادیه اروپا در مقایسه با رقبا _ منبع: اتحادیه اروپا
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مجوزهــا  صــدور  تســریع  انــرژی،  هزینــه  کاهــش 
فراهــم  اروپایــی  فنــاور  شــرکت‌های  از  حمایــت  و 
اهــداف  میــان  شــکاف  حــال،  ایــن  بــا  مــی‌آورد. 
اروپــــــا و رویکــــــردهای  کمیســــــیون  بلندپروازانــه 
از  پیشــنهادی همچنــان باقــی اســت و بســیاری 
کارشناســان معتقدنــد کــه بــدون تغییر اساســی در 
رویکــرد فناورانــه و ساده‌ســازی سیاســت‌ها، اروپــا 
قادر به جذب ســرمایه‌گذاری کافی یا تأمین انرژی 
مــورد نیاز بــرای رقابت جهانی نخواهــد بود. حتی 
ســرمایه‌گذاری در حــوزه دفاعــی نیــز بعــد عمیــق 
تحــول اقتصــادی و صنعتــی یافتــه اســت. در این 
میــان همــکاری جدیــد فرانســه و بریتانیــا فراتــر از 
مشــترک  توســعه  هســته‌ای،  صــرف  هماهنگــی 
موشــک‌های نســل جدیــد را نیــز در بــر می‌گیــرد و 
قرار اســت ۱۳۰۰ شــغل تخصصــی در بریتانیــا ایجاد 
کنــد. این توافق، نشــان‌دهنده این واقعیت اســت 
کــه امنیــت اروپــا در عصــر بازتوزیع قــدرت جهانی، 
نیازمند اتکای بیشــتر به توانمندی‌های داخلی یا 
تأمین هزینه‌های خرید آن از ایالات متحده است.

 اروپا در جست‌وجوی اروپای نوین
نشــریات  و  معتبــر  اندیشــکده‌های  تحلیل‌هــای 
دانشــگاهی نشــان می‌دهــد کــه اتحادیــه اروپا به 
طــور فزاینــده‌ای در حــال ســازگاری با دیپلماســی 
چتــم  اســت.  گزینشــی  رویکردهــای  و  کنشــی  ترا
کید  هــاوس، در گــزارش کارشناســی ۲۰۱۹ خــود، تأ
می‌کنــد که نظــام چندجانبــه پــس از ۱۹۴۵ تحت 
فشــار قرار گرفته و ســاختارهای موجود دیگر قادر 
به حمایت مؤثر از همکاری‌های حیاتی نیســتند. 
شــورای روابــط خارجــی اروپــا نیز مســتند ســاخته 
است که اتحادیه اروپا بیش از گذشته به استفاده 
چارچوب‌هــای  بــر  تمرکــز  و  قــدرت  از  دوجانبــه 
مــوردی روی آورده تا اثربخشــی همکاری جهانی 
را حفــظ کنــد؛ ایــن امــر بازتابــی از تغییر آشــکار از 
کنشی  گیر به سمت تعامل ترا چندجانبه‌گرایی فرا

و گزینشی است.
کنــون در مقطعی قــرار دارد که می‌تواند  اروپــا ا
سرنوشت اســتقلال اقتصادی و موقعیت راهبردی 
ایــن قــاره را در نظــم چندقطبــی جهانــی امیــدوار 
گــی،  درا کــه  همان‌گونــه  کنــد.  تعییــن  تــر  کننــده 
نخست‌وزیر پیشــین ایتالیا، اشاره کرده است، این 
لحظــه تاریخی می‌تواند نقطه عطفــی برای آینده 
قاره باشــد. بحران‌هــای مالی، صنعتی، جمعیتی و 
انرژی به شــکلی درهــم تنیده‌اند کــه چالش‌هایی 
بی‌ســابقه و پیچیــده بــرای اروپــا پدیــد آورده‌انــد؛ 
چالش‌هایــی کــه نه‌تنها ســاختار اقتصــادی، بلکه 

بنیان‌هــای نهادی، اجتماعی و هویتــی اروپا را نیز 
زیر سؤال برده‌اند. 

افــزون بــر ایــن، تحلیل‌هــای موجــود هشــدار 
می‌دهنــد که تمرکز صــرف بر راه‌حل‌هــای داخلی، 
کشــورهای  بــا  اســتعماری  روابــط  بازتولیــد  خطــر 
دارد؛  همــراه  بــه  مــدرن  قالبــی  در  را  ضعیف‌تــر 
رویکردی که نه‌تنها مشکلات ساختاری اروپا را حل 
نمی‌کنــد، بلکــه بــه تــداوم آن‌ها می‌انجامــد. حتی 
گر کاربرد واژه اســتعمار برای سیاســت‌های جدید  ا
اروپا اغراق‌آمیز به نظر برســد، اما مطالبات فزاینده 
مناســبات  و  قراردادهــا  در  اروپاییــان  نامتــوازن  و 
بین‌المللی به‌وضوح مشــهود است. از سوی دیگر، 

گزیر است شکاف بدهی خود را پر کند،  اروپا نا
در حالــی کــه تحــولات جهانی نه‌تنها به ســود 
ایــن قاره نیســت، بلکــه نقش آن بــه عنوان قطب 
سوم متعادل‌کننده جهان نیز تضعیف شده است. 
کی از آن اســت کــه بحران‌های  شــواهد متعــدد حا
از آن‌هــا  اروپــا ماهیتــی ســاختاری دارنــد و عبــور 
مســتلزم دگرگونی‌هــای عمیــق در چارچوب‌هــای 
کمیــت و قراردادهای  نهــادی و مفاهیم ســنتی حا
ایــن  بــه  اروپــا  اتحادیــه  پاســخ  اســت.  اجتماعــی 
چالش‌هــا در بازتعریــف اساســی اولویت‌هــا و منابع 
نهفته اســت. تمرکز بر برنامه‌های ســبز صنعتی، با 
هــدف افزایش رقابت‌پذیری صنایع ســبز و تســریع 
گــذار بــه بی‌طرفی کربنــی، محور اصلی این پاســخ 
ک بــا بودجــه ۱۰۰ میلیارد  اســت. توافــق صنعتــی پا
یورویــی، بزرگ‌تریــن تــاش اتحادیه بــرای ترکیب 
کاهش کربن با رقابت صنعتی محسوب می‌شود. با 
این حال، اروپا همچنان بر طبل همگرایی جهانی 
بــرای حفاظت از محیط زیســت می‌کوبد، در حالی 
کــه خــود فاقد منابــع مالی کافــی و پایــگاه صنعتی 
مستقل است و عمدتاً به چین وابسته مانده است.
پایــگاه صنعتــی اتحادیــه اروپا به طــور مداوم 
در برابــر رقبا عقب‌نشــینی کــرده و ســهم آن از بازار 
جهانی صــادرات کالاهای غیرانرژی کاهش یافته، 
در حالــی که ســهم چین بــه طور پیوســته افزایش 
یافته اســت. این روند ناشــی از تغییرات ساختاری 
اقتصــادی و ضعف رقابتــی در بخش‌های کلیدی 
اســت. بــا وجــود ابتــکارات جدیــد، اتحادیــه اروپــا 
تــا ســال ۲۰۳۰ ســالانه بــه حــدود ۳۳۰ میلیــارد یــورو 
ســرمایه‌گذاری نیــاز دارد تــا گذار به انتشــار خالص 
صفــر را تأمین مالی کند.  اروپا قصد دارد دســت‌کم 
۱ تریلیــون یــورو ســرمایه‌گذاری "پایــدار" طــی دهه 
آینــده جذب کند، امــا تأمین مالــی کافی همچنان 
چالــش اصلــی باقــی مانده اســت. در نتیجــه، گذار 
بــه انتشــار کربن صفــر بــرای اروپا به دلایــل عمدتاً 

اقتصــادی غیرممکــن به نظر می‌رســد. همچنین، 
"بســته آمادگــی ۲۰۳۰" بــا هــدف حمایــت از صنعت 
دفاعــی اروپــا، تعمیق بــازار واحد دفاعی و تســهیل 
افزایش هزینه‌های دفاعی طراحی شــده اســت. در 
گزیر به اصلاحات ساختاری عمیق،  مجموع اروپا نا
بازنگــری در اولویت‌ها و منابع و یافتن راهکارهای 
نویــن برای حفظ اســتقلال و رقابت‌پذیری صنایع 

خود در رقابت بی رحم جهانی است.

 تعاملات معاملاتی؛ 
پیامدهای جهانی بر اقتصاد و صنعت

 Leiden Journal مطالعات منتشرشده در نشریه
of International Law وابســته بــه انتشــارات 
دانشــگاه کمبریــج نشــان می‌دهد کــه مفهوم نظم 
بین‌المللی مبتنی بر قواعد، بیش از پیش جنبه‌ای 
انتزاعــی یافتــه و در عمــل تابــع اراده قدرت‌هــای 
مســلط، به‌ویژه ایالات متحده و متحدانش، شــده 
اســت. این قدرت‌ها بــه جای پایبنــدی به حقوق 
گیــر، به ســمت اســتفاده گزینشــی از  بین‌الملــل فرا
قواعــد حرکــت کرده‌انــد و ایــن رویکــرد، به‌ویــژه در 
میــان کشــورهای اروپایــی، بــا تمایــل فزاینــده بــه 
تعاملات معاملاتی و ترجیح منافع موردی بر اصول 

حقوقی، گسترش یافته است.
ایــن تغییــر جهــت، پیامدهای قابــل توجهی 
برای ثبات تجارت جهانی به همراه داشته است. 
بــه چارچوب‌هــای چندجانبــه  تضعیــف اعتمــاد 
بــه  منجــر  اجتناب‌ناپذیــر  به‌طــور  تثبیت‌شــده، 
افزایــش پیش‌بینی‌ناپذیــری در محیــط تجــاری 
تعرفه‌هــای  و  حمایت‌گرایانــه  اقدامــات  و  شــده 
کــه  رونــدی  می‌کنــد؛  تشــویق  را  تلافی‌جویانــه 
زنجیره‌هــای تأمیــن جهانــی را مختــل ســاخته و 
اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری را، به‌ویژه 
در افــق بلندمــدت، تضعیف می‌کنــد. این فضای 
جدید بیش از همه به زیان کشورهایی است که از 
قدرت اقتصادی کمتری برخوردارند و منافع آن‌ها 
کرات دوجانبه غالباً نادیده گرفته می‌شود. در مذا

از منظــر رشــد صنعتی، عدم قطعیت ناشــی از 
تصمیم‌گیری‌هــای مــوردی و منافع‌محــور، انگیزه 
کاهــش  را  بلندمــدت  نــوآوری  و  ســرمایه‌گذاری 
می‌دهد؛ زیرا شــرکت‌ها در شرایط تجاری غیرقابل 
پیش‌بینــی، تمایلــی بــه تخصیــص منابــع ندارند. 
گهانی سیاست‌ها یا  افزون بر این، ریســک تغییر نا
اعمــال تحریم‌هــا می‌توانــد جریان فنــاوری و مواد 
اولیــه ضــروری را مختــل کنــد و توســعه صنعتــی و 

نوسازی اقتصادی را با مانع روبرو سازد.
در حــوزه مالی، فاصله گرفتن از همکاری‌های 
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مبتنی بر قواعد، یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی 
را تهدید می‌کند. زمانی که منافع ملی بر مسئولیت 
جمعــی ارجحیت می‌یابد، انضباط لازم برای ثبات 
خ ارز و هماهنگــی سیاســت‌های پولی تضعیف  نــر
می‌شــود و ایــن امــر نــه تنهــا ریســک سیســتمی را 
اعتبــار نهادهــای مالــی  بلکــه  افزایــش می‌دهــد، 
چنیــن  در  می‌ســازد.  خدشــه‌دار  نیــز  را  جهانــی 
شــرایطی، حفظ اعتماد و ثباتی که برای شکوفایی 

اقتصاد جهانی ضروری است، دشوارتر می‌شود.
گرچــه نظــم بین‌المللــی مبتنــی بــر قوانیــن  ا
به‌طور کامل کنار گذاشته نشده، اما توازن به سمت 
رویکــردی منافع‌محــور در بســیاری از عرصه‌هــای 
روابط بین‌الملل تغییر یافته اســت. گزارش بررسی 
مطالعــات  بین‌المللــی  مؤسســه   ۲۰۲۴ راهبــردی 

افزایــش  کــه  می‌کنــد  کیــد  تأ  )IISS( راهبــردی 
منازعات دولتی و تحولات ژئوپلیتیکی، مشروعیت 
و کارآمدی ســازوکارهای تثبیت‌شده حل منازعه و 
حقوق بین‌الملل را به‌شــدت تضعیف کرده اســت. 
این وضعیت، با افزایش جســارت سیاست خارجی 
قدرت‌هــای غیرغربــی و ناتوانــی غــرب در حفــظ 
پاسخ‌های چندجانبه منسجم و قانون‌مند، شتاب 
بیشــتری یافته و آینده اقتصــاد و صنعت جهانی را 
بــا عدم قطعیــت و چالش‌های عمیق‌تــری مواجه 

ساخته است.

 اثرات تعاملات معاملاتی؛
ریسکهای جهانی برای اقتصاد و صنعت

اقتصــادی  و  خارجــی  سیاســت  بنیادیــن  تحــول 

اتحادیــه اروپــا ریســکهای چندلایــه و پیچیــده‌ای 
بــرای صنعــت در ســطوح جهانــی، منطقــه اروپــا و 
کشــورهای در حال توســعهِ دارای پیونــد با اروپا به 

همراه دارد از جمله:
	1 ریســک جهانــی: بازتعریــف قواعــد و افزایش .

بی‌ثباتی صنعتی: سیاست معاملاتی و گزینشی 
اروپا، با فاصله گرفتن از همکاری‌های چندجانبه 
و چارچوب‌هــای حقوقــی تثبیت‌شــده، موجــب 
جهانــی  تجــارت  نظــام  بــه  اعتمــاد  تضعیــف 
تأمیــن  زنجیره‌هــای  در  بی‌ثباتــی  افزایــش  و 
می‌گردد. این رویکرد، زمینه‌ساز تشدید اقدامات 
حمایت‌گرایانه، اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه 
و افزایــش ریســک‌های ژئوپولیتیــک در عرصــه 
صنعــت بین‌الملــل اســت. در چنیــن فضایــی، 
بــا  چندملیتــی  شــرکت‌های  و  ســرمایه‌گذاران 
افق‌های نامطمئن و تغییرپذیر مواجه می‌شوند 
و تمایــل به ســرمایه‌گذاری بلندمــدت و نوآوری 
کاهش می‌یابد. همچنین، قطب‌بندی صنعتی 
و شکل‌گیری بلوک‌های تجاری جدید، بهره‌وری 
جهانــی را کاهــش داده و رونــد انتقال فنــاوری و 

استانداردهای صنعتی را کند می‌کند.
ریســک منطقــه‌ای:  افــول رقابت‌پذیــری در .2	

اروپا: در ســطح منطقه‌ای، سیاســت معاملاتی 
کوتاه‌مــدت  گرچــه در  ا اروپــا،  اتحادیــه  جدیــد 
می‌توانــد برخی صنایع داخلــی را در برابر رقابت 
خارجــی محافظــت کنــد، امــا در بلندمــدت بــا 
پیامدهــای منفی جدی مواجه اســت. افزایش 
هزینه‌هــای تولید ناشــی از محدودیــت واردات 
مــواد اولیــه و فناوری‌های پیشــرفته، همــراه با 
کندگــی بودجــه تحقیــق و توســعه و کاهش  پرا
تضعیــف  موجــب  خطرپذیــر،  ســرمایه‌گذاری 
نوآوری و رقابت‌پذیری صنایع اروپایی می‌شود. 
بحران‌هــای ســاختاری همچــون بدهــی بــالا، 
رشــد اقتصــادی پاییــن و بهــره‌وری ضعیف، در 
کنار سیاســت‌های معاملاتی، فشار مضاعفی بر 
صنعــت اروپــا وارد می‌کنــد و خطــر افــول پایگاه 
صنعتــی ایــن قــاره را افزایش می‌دهد. از ســوی 
دیگــر، وابســتگی فزاینــده به بازارهــای خارجی 
آســیب‌پذیری  ژئوپولیتـــــیک،  شـــوک‌های  و 
توانــد  مــی  حتــی  را  اروپــا  اســتراتژیک   صنایــع 

تشدید ‌کند.
ریســــــــک فــــــــرامنطقه‌ای: چالش‌هایــی نــو .3	

برای کشـــورهای در حــال توســعه: کشورهای 
در حــال توســعه کــه دارای پیوندهــای تجاری 
و صنعتــی بــا اروپــا هســتند، بیــش از پیــش در 
معــرض آســیب‌های سیاســت معاملاتــی جدید 
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قرار می‌گیرند. محدودیت‌های تجاری، کاهش 
تقاضــای وارداتــی و نوســانات بــازار اروپــا، رشــد 
کشــورها را تهدیــد  صنعتــی و اشــتغال در ایــن 
می‌کند. افزون بر این، جایگزینی همکاری‌های 
کرات  مبتنــی بــر ارزش و انتقــال فنــاوری بــا مذا
صرفــا معاملاتی، موقعیت کشــورهای ضعیف‌تر 
و  نمــوده  تضعیــف  دوجانبــه  تعامــات  در  را 
دسترسی آن‌ها به بازار و فناوری اروپا را محدود 
گزیــر بــه  می‌ســازد. در نتیجــه، ایــن کشــورها نا
جســتجوی شــرکای جایگزین، به‌ویــژه چین و 
ســایر قدرت‌هــای نوظهور، خواهند بــود؛ امری 
کــه می‌توانــد بــه بازتعریــف ســاختار صنعتــی و 

تجاری جهان منجر شود.
پــس همانطور که گفته شــد با توجه به پیشــینه و 
وســعت صنعــت اروپــا، سیاســت معاملاتــی جدیــد 
اتحادیــه اروپــا ســاختار و چشــم‌انداز صنعتــی این 
قاره را به‌طور اساسی دگرگون می‌سازد و پیامدهای 
مهمــی بــرای ثبــات، نــوآوری و توســعه صنعتی در 
حــال  در  کشــورهای  در  به‌ویــژه  جهانــی،  ســطح 
توســعه، بــه همــراه دارد. ایــن رویکــرد بــا افزایــش 
رقابت و قطب‌بندی، همکاری‌های صنعتی و رشد 
پایــدار را با چالش‌های جدی مواجــه کرده و آینده 
صنعت را در بستری از عدم قطعیت و ریسک‌های 
ژئوپولیتیــک قــرار می‌دهــد. بنابرایــن، موفقیت یا 
کامی سیاســت جدید تهاجمــی اروپاییان نه‌تنها  نا
سرنوشــت صنعت اروپا، بلکه مسیر تحول صنعت 
جهانــی و تــوازن قــدرت اقتصــادی را نیــز تعییــن 
خواهــد کــرد. بــه همیــن روال هرگونــه اختــال در 
و  مســتقیم  به‌طــور   ، اروپــا  قــاره  صنعــت  بخــش 
غیرمســتقیم، اقتصــاد کلان اروپا و جهــان را تحت 
تأثیر قرار داده و افق‌های توسعه و رفاه را بازتعریف 
می‌کنــد. صنعــت به‌عنــوان موتور رشــد اقتصادی، 

ناخالــص  تولیــد  اشــتغال،  در  کلیــدی  نقشــی 
داخلــی، بهــره‌وری و ارتقــای فنــاوری دارد. کاهش 
رقابت‌پذیــری یــا نــوآوری، به ســرعت موجب افت 
رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تضعیف ظرفیت 
مالی دولت‌ها می‌شــود. ایــن روندها بر برنامه‌های 
راهبــردی و توســعه‌ای اروپــا و شــرکای تجــاری آن 
اثرگذار اســت، چرا که اقتصاد پویا و صنعت پیشــرو 
پیش‌شرط تحقق اهدافی چون گذار سبز و تحول 
در  اختــال  جهانــی،  ســطح  در  اســت.  دیجیتــال 
صنعــت اروپــا می‌توانــد زنجیــره تأمیــن را تضعیف 
کند، رشــد اقتصادی جهان را کاهش دهد و رقابت 
بــرای منابــع و بازارهــا را تشــدید کنــد؛ وضعیتی که 
نه‌تنها اقتصادهای توســعه‌یافته، بلکه کشورهای 
در حــال توســعه را نیز با چالش‌هــای جدید مواجه 
می‌ســازد و افــق توســعه پایــدار را تیره‌تــر و شــاید پر 
تنــش تر کند. بنابراین، سرنوشــت سیاســت جدید 
اتحادیه اروپا، نه فقط آینده صنعت این قاره، بلکه 
پویایــی اقتصاد جهانی و تحقق اهــداف راهبردی 
را تعیین خواهد کرد. در این میان، سیاست‌گذاری 
هوشــمندانه و هماهنــگ، شــرط لازم بــرای حفــظ 
پیوســتگی میــان صنعت، اقتصــاد و توســعه پایدار 

کشورهای دیگر با این قاره است.

 جمع‌بندی
دیدگاهــی کــه زمانــی غرب جهــان را بــه دو بخش 
تقســیم می‌کرد )غرب لیبــرال در برابر بقیه جهان( 
به‌تدریــج در حــال از میــان رفتن اســت. ایــن نگاه 
زمانــی رواج داشــت که کشــورهای غربی از ســلطه 
بلامنــازع صنعتــی و اقتصــادی برخــوردار بودنــد و 
می‌توانســتند بــدون چالــش جــدی، بــا اهرمهــای 
اقتصادی و صنعتی، ارزش‌ها و سیاســت‌های خود 
را بــه دیگــر مناطــق جهــان تحمیل و صــادر کنند. 

امــا امــروز آن پایه‌هــای قــدرت تضعیــف شــده‌اند. 
قدرت‌هــای شــرقی، به‌ویــژه چین، در حــال صعود 
هســتند و در حوزه‌هایــی چــون صنعــت و اقتصــاد 
به‌تدریج جایگزین غرب می‌شوند. به‌طور منطقی، 
می‌تــوان انتظار داشــت که چالش شــرق بــا غرب، 
به‌زودی به حوزه سیاســت و ارزش‌ها نیز گســترش 
پیــدا کنــد. با این حــال، طنــز ماجرا آن‌جاســت که 
کنــون در حال به چالش کشــیدن  خــود غــرب نیز ا
نظــم بین‌المللــی‌ای اســت کــه زمانــی بــرای حفظ 

برتری‌اش بنا کرده بود )متیاز اسپکتر 2025(. 
دنیــای معاصر در حال گــذار از تحولی عمیق 
اســت؛ تحولــی کــه بــا افزایــش منازعات تجــاری و 
تغییر محســوس سیاست خارجی به‌سوی روابطی 
ایــن  بــر معامله‌گــری، شــناخته می‌شــود.  مبتنــی 
رخدادها پدیده‌هایی منفرد نیســتند، بلکه بازتابی 
از روندهای عمیق‌تر جهانی‌اند و نشــان از ورود به 
عصــری تازه هســتند. دولت‌هــا تمایــل کمتری به 
کــرات چندجانبه نشــان می‌دهند  مشــارکت در مذا
و مشــروعیت نهادهــای بین‌المللی بیــش از پیش 
چارچوب‌هــای  اســت.  گرفتــه  قــرار  تردیــد  مــورد 
کــه زمانــی بنیــان حکمرانــی جهانــی را  همــکاری 
کنون جای خود را به رقابت‌های  شکل می‌دادند، ا
قدرت‌محور داده‌اند؛ امری که در غیاب جایگزینی 
معتبر، احتمال بی‌ثباتی و مخاطرات بی‌سابقه‌ای 

را به همراه دارد.
یکــی از چالش‌های مهم پیــش روی اروپا و کلا 
غــرب، افزایــش اتهــام ریاکاری اســت. سال‌هاســت 
کــه قدرت‌هــای اروپایــی و آمریکایی به ناســازگاری 
میان اصول اعلامی و عملکرد سیاست خارجی‌شان 
مداخــات  تــا  دموکراســی  از  دفــاع  )از  متهم‌انــد 
بحث‌برانگیــز). در گذشــته، غرب می‌توانســت این 
انتقــادات را نادیــده بگیــرد و بــا توجیــه مصالحــه 
میان آرمان‌ها و واقعیت، آن‌ها را پاســخ دهد. اما در 
جهانــی چندقطبی کــه قــدرت اقتصادی-صنعتی 
در میــان بازیگــران متنوع‌تــر تقســیم شــده، هزینــه 
اثبات ریاکاری افزایش یافته‌ اســت. کشــورهایی که 
پیش‌تر تابع تصمیمــات غرب بودنــد، اکنون آنقدر 
تــوان اقتصــادی دارند که بــا غربیها مخالفت کنند. 
در نتیجــه، غــرب دیگــر نمی‌توانــد این اتهامــات را 
نادیده بگیرد. هم‌زمان، شاهد تغییری نگران‌کننده 
بــرای  حاضرنــد  غربــی  سیاســت‌گذاران  هســتیم؛ 
رقابــت بــا قدرت‌هــای نوظهــور مبانــی نظم پــس از 
جنگ جهانــی دوم را کنــار بگذارند. ایــن رفتارها در 
دنیای امروز نه تنها جذاب نیستند، بلکه تصویری 
ســودمحور و متزلــزل از نظــم غربی ارائــه می‌دهند. 
افــزون بــر ایــن، غــرب نتوانســته فراتــر از متحــدان 
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گســترده بســازد. همــکاری  ائتلافــی  ســنتی خــود، 
فراآتلانتیکــی بیــن اروپا و امریکا شــکل گرفتــه، ولی 
تعامل جدی با کشــورهای غیرغربــی کم‌رنگ بوده 
اســت. در نتیجــه، لحــن غــرب اغلــب تحقیرآمیز و 
خــارج از واقعیــت جوامــع هــدف بــه نظر می‌رســد و 
گر غرب  به‌جــای اعتمــاد، واکنش منفــی می‌زایــد. ا
خواهــان حفــظ نظمــی بــر پایه چنــد جانبــه گرایی 
اســت، نمی‌توانــد به وضــع موجود دل خــوش کند. 
گیر و همگانــی از ارزش‌هایــش ارائه  بایــد روایــت فرا
دهد که البته تا حدودی دیر شده است. تنها در این 
حالت است که مشروعیت نظم فعلی حفظ می‌شود 
نه با زور، بلکه از مسیر بازسازی اعتماد و ارزش‌های 
مشــترک. در مجمــوع، ســازوکارهای موجــود بــرای 
کارآمد شده‌اند و حتی  مدیریت بحران‌های جهانی نا
قدرت‌های شــرق نیــز بدیلی جامــع ارائــه نداده‌اند. 
جهانــی  همــکاری  جایگزیــن،  نظــم  فقــدان  در 
تضعیــف شــده و جهان در آســتانه ضعــف نهادی و 
خــأ حکمرانی قــرار دارد و این تهدیدی جدی برای 
توان ما در مقابله هماهنگ با بحران‌های مشــترک 

خواهد بود )متیاز اسپکتر 2025(.
در این میان، وضعیت اروپا پیچیدگی خاصی 
یافتــه اســت. تحلیل‌گــران بــر ایــن باورند کــه اروپا 
برای حفظ جایگاه خود، راهبردهای متنوع مثبت 
و منفــی را جهت کند کــردن روند افول اقتصادی و 
ژئوپولیتیک خود در پیش گرفته اســت. سهم این 
قــاره از اقتصــاد و صنعــت جهانــی کاهــش یافتــه و 
عقب‌ماندگــی فناورانــه و نبود وحــدت در اتحادیه 
اروپــا بــر مشــکلات آن افــزوده اســت. تلاش‌هــای 
اروپــا برای کســب خودمختــاری راهبردی بیشــتر، 
بیش از آنکه نشــانگر قدرت‌نمایی باشــد، حکایت 
از مدیریــت دوران افول دارد. اروپا به پایان دورانی 
کــه اتــکای آن بــه انــرژی آســان روســیه، تولیــدات 
گزیر  چیــن و امنیــت آمریــکا بــود، اذعــان کــرده و نا

بــه تغییر رویکرد شــده اســت. بــا این حــال، درباره 
موفقیــت راهبردهــای اروپاییــان اتفــاق نظر وجود 
نــدارد؛ برخی آن‌هــا را تدابیری برای مدیریت افول 
اقتصادی_سیاسی اروپاییان می‌دانند و برخی دیگر 
زمینه‌ساز سیاست‌هایی جسورانه‌تر می‌پندارند. به 
هــر حــال سیاســت خارجی اروپــا در حــال دگرگونی 
عمیقــی اســت؛ دگرگونــی‌ای کــه متأثــر از واقعیات 
اقتصــادی و رقابت‌هــای صنعتــی فزاینــده، آینــده 
روابــط خارجــی اتحادیــه اروپــا را بــا عــدم قطعیت 
روبرو ســاخته است. نظم چندجانبه پس از جنگ 
جهانی دوم در اروپا رو به سستی نهاده و معیارهای 
زورگویــی جایگزیــن اصول حقوقــی شــده‌اند. اروپا 
کســری بودجــه، افــت  بــا بحران‌هایــی همچــون 
صنعتــی، ناامنــی انــرژی و جمعیــت رو بــه پیــری 
مواجــه اســت و داده‌هــای اقتصــادی نیــز کاهــش 
تولید و نفوذ این قاره را تأیید می‌کنند. بدهی‌های 
گزیر ســاخته تا  بــالا و عقب‌ماندگی از رقبا، اروپا را نا
از سیاســت‌های همیشــگی اش فاصلــه گرفته و بر 
منافــع امنیتــی و اقتصــادی متمرکز شــود. با وجود 
ایــن تحــول نگــرش، اروپــا کــه روزگاری به‌عنــوان 
نظــام  در  چندجانبه‌گرایــی  پیشــگام  و  معمــار 
بین‌الملل شــناخته می‌شد، اینک همگام با ایالات 
متحــده به ســوی الگویی مبتنی بــر معامله‌گری و 
منفعت‌محوری در روابط جهانی سوق یافته است. 
جایگاه اروپا در نظام بین‌الملل، به‌رغم تداوم 
نقش کلیدی آن، در مقایسه با قدرت‌های نوظهور 
در حــال بازتعریف اســت. ایــن تحول، در بســتری 
بین‌المللــی، پرسشــی  از فرســایش نظــم حقوقــی 
بنیادیــن را پیــش می‌کشــد: آیا امکان شــکل‌گیری 
الگویــی کارآمدتر برای حکمرانی جهانی، با الهام از 
رویکردهای نوین )چه شرقی و چه ترکیبی(، وجود 
دارد؟ در غیــاب بدیلــی کارآمــد برای نظــم کنونی، 
پایداری نهادهای چندجانبه‌گرا و محوریت اروپا در 

کنون بیــش از هر زمان دیگری به ظرفیت‌  آن‌هــا، ا
این مجموعه‌ها برای اصلاحات درونی گره خورده 
اســت؛ اصلاحاتی که هدفشــان ایجاد توازنی نوین 
میــان ارزش‌هــا و منافع و ایفای نقشــی ســازنده در 
کامی در این  مدیریت بحران‌های جهانی است. نا
مســیر، بــه اســتمرار و تشــدید رقابت‌هــای مخــرب 
اقتصــادی و صنعتــی خواهــد انجامیــد. از ایــن رو، 
چشــم‌انداز آینــده اروپــا مســتقیماً بــه موفقیــت آن 
در اجــرای اصلاحــات ســاختاری در اتحادیــه اروپــا 
و توانایــی‌اش برای مواجهــه با چالش‌های عمیق 
اقتصــادی و صنعتی وابســته اســت. ایــن اقدامات 
تنهــا در صورتی بــه نتایج پایــدار می‌انجامند که با 
پرهیــز از تکــرار الگوهــای تاریخی و بــا پایبندی به 

موازین حقوق بین‌الملل صورت پذیرند.
تحلیــل  بــا  نوشــتار  ایــن  بدین‌ترتیــب، 
خط‌مشی‌های کنونی اروپا در نظم جهانی به پایان 
می‌رسد، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا 
اروپــا خواهد توانســت بــار دیگر زمینه‌های رشــد و 
شــکوفایی اقتصــادی و صنعتــی خــود را بازیابد، یا 
باید خود را با نقشی کمتر تعیین‌کننده در معادلات 
جهانــی تطبیق دهــد؟ آنچــه امروز به‌عنــوان یک 
بــرای  فرصتــی  می‌توانــد  می‌شــود،  تلقــی  بحــران 
بازاندیشــی در اولویت‌ها، تقویت انسجام داخلی و 
ترســیم افقی روشــن‌تر داخل اتحادیــه اروپا فراهم 
آورد. بــا ایــن حــال، تردیدهــا در خصــوص توانایی 
ایــن قاره برای بازگشــت به جایگاه مطلــوب، رو به 
گســترش است. باید توجه داشــت که فرصت‌های 
پیــش‌رو برای بسترســازی صلــح جهانــی و تقویت 
قانون‌مداری در نظام بین‌المللی، نه همیشگی‌اند 
گیــر؛ از ایــن رو، تصمیم‌گیری‌هــای امــروز  و نــه فرا
برای آینده اروپا و جهان سرنوشت‌ساز خواهند بود.

 
 محدودیت‌ها

نوشــتار حاضــر بــر اســاس داده‌هــا و نتایــج حاصل 
بین‌المللــی  و پژوهش‌هــای معتبــر  از مشــاهدات 
ســال‌های اخیر با نهایت دقت گــردآوری و تنظیم 
شــده اســت. بــا ایــن وجــود، لازم بــه ذکر اســت که 
پیچیدگی‌هــای موضــوع و وجــود عوامــل متعــدد 
و متغیــر می‌توانــد بــر صحــت و جامعیــت مطالــب 
تأثیرگــذار باشــد. از این رو، مطالب ارائه‌شــده صرفاً 
ح شــده و  بــه عنوان نتایج یک مطالعه علمی مطر
نباید به عنوان یک مرجع کامل و قطعی پژوهشی 
تلقی شــوند. اســتفاده از این نوشــتار مستلزم توجه 
بــه محدودیت‌هــا و ملاحظــات ذکرشــده می‌باشــد 
و مســئولیت بهره‌بــرداری از اطلاعــات آن بر عهده 

خواننده خواهد بود.
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اندیشــکده خــودرو، به‌عنــوان پیشــگام‌ترین نهــاد مشــاوره‌ای ایــران در حــوزه خــودرو و حمل‌ونقــل، بــا ارائــه مطالعــات راهبردی 
علمــی و عملــی، رســالتی بــزرگ در ترویــج نــوآوری، پایــداری و شــناخت عمیــق روندهــای جهانــی بــر عهــده دارد. این اندیشــکده با 
اتــکا بــه توانمندی‌هــای منحصربه‌فرد هســته دانشــی خود و همکاری گســترده با دانشــگاه‌های برجســته کشــور، طیف وســیعی از 
تحلیل‌هــای سیاســی، اقتصــادی و صنعتــی را ارائــه داده و از حرکت به‌ســوی توســعه خودروهــای پایــدار و تقویت تــاب‌آوری زنجیره 
تأمیــن حمایــت می‌کند. همچنیــن با تمرکــز بر هــوش مصنوعی، ارتقــای منابع انســانی و تجــارت بین‌الملــل، از طریــق تحلیل‌های 
بــازار، آمــوزش تخصصــی و مشــاوره حرفه‌ای، نقشــی کلیــدی در افزایــش رقابت‌پذیــری صنعــت ایــران در عرصــه جهانی ایفا می‌کند.


